
کتاب دوم سموئیل

مقدمه

کتاب دوم سموئیل، ادامۀ کتاب اول سموئیل است. این کتاب تاری سلطنت داوود

پادشاه را بیان مکند. در ابتدا سلطنت داوود فقط در جنوب کشور در یهودا بود و بعداً

شامل تمام کشور اسرائیل گردید. برعلاوه کتاب دوم سموئیل ی تصویر روشن در مورد

کارهای داوود پادشاه که برای استحام و توسعۀ سلطنت خود، هم با دشمنان خارج و

کند. داوود به خدا ایمان راسش ممبارزه کرد، به ما پیش لات داخلهم با مش

داشت و شخص مطابق به میل و ارادۀ خدا بود. او وفاداری ملت اسرائیل را نیز به خود

جلب کرد.

با وجود آن داوود کارهای برحمانهای هم انجام داد و بهخاطر جاهطلب و ارضای

خواهشهای نفسان خود، گناهان زشت را مرتب شد. اما وقتکه ناتان نب او را به

گناهانش متوجه ساخت، داوود به حضور خدا به گناهان خود اعتراف کرده و جزای آن

را نیز پذیرفت.

کارهای داوود پادشاه، سرمشق برای بناسرائیل بود. شرح زندگ و پیروزیهای او

چنان بر مردم اثر کرده بود که آنها همیشه پادشاه که از نسل داوود باشد برای خود آرزو

مکردند.

حدود هزار سال بعد از داوود پادشاه، از نسل او پادشاه دیری به دنیا آمد که تا ابد بر

قلبهای مردم حومت مکند. این پادشاه ابدی عیسایمسی از نسل داوود است.

همچنان باید تذکر داد که منظور از فلسطینهای که در این کتاب ذکر شده، عبارت از
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مردم فعل فلسطین امروزی نیست. در زمان داوود نب، واژۀ فلسطین اشاره به ی گروه

مردم مکرد که در اصل از جزیرۀ کریت یونان آمده و بتپرست بودند. سرزمین فلسطین

امروزی اسم خود را از همین قوم باستان گرفتهاند.

فهرست موضوعات
سلطنت داوود بر یهودا: فصل ۱ ‐ ۴

سلطنت داوود بر تمام اسرائیل: فصل ۵ ‐ ٢۴

الف: سالهای اول سلطنت: فصل ۵ ‐ ۱۰

ب: گناه داوود: فصل ۱۱ ‐ ۱٢: ٢۵

ج: سخت و مشلات: فصل ۱٢: ٢۶ ‐ ٢۰: ٢۶

د: سالهای اخیر: فصل ٢۱ ‐ ٢۴
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داوود برای شاوول و یوناتان ماتم مگیرد

۱ ۱بعد از مرگ شاوول، هنام که داوود از شست دادن عمالیقیان بازگشت، دو
روز در شهر صقلَ توقف کرد. ۲در روز سوم ناگهان مرد جوان با لباس پاره و خاک بر

سر ریخته، از اردوی شاوول پیش داوود آمد و روی به خاک افتاد و تعظیم کرد. ۳داوود

از او پرسید: «از کجا آمدهای؟» او جواب داد: «من از اردوگاه اسرائیل فرار کردهام.»

چه خبر داری؟» او گفت: «مردم ما از میدان جن ۴داوود از او پرسید: «از جن

گریختند. بسیاری از آنها زخم و کُشته شدند. شاوول و پسرش، یوناتان هم مردند.»

۵داوود به آن مرد جوان که این خبر را آورده بود، گفت: «از کجا مدان که شاوول و

یوناتان مردهاند؟» ۶ او جواب داد: «اتفاقاً گذر من به کوه جِلبوع افتاد و در آنجا شاوول

را دیدم که بر نیزۀ خود تیه داده و گادیها و سواران دشمن به او نزدی مشدند.

۷وقت به پشت سر ناه کرد و مرا دید، صدا کرد که پیش او بروم. من گفتم: «بفرمایید،

عمالیق ؟» جواب دادم: «من یتوانم؟» ۸او پرسید: «تو کیستکرده م چه خدمت

هستم.» ۹او از من خواهش کرده گفت: «بیا مرا بُش و از این رن خلاصم کن، زیرا با

وجود این درد کُشنده هنوز هم زنده هستم.» ۱۰بنابران، رفتم و او را کُشتم، چون

مدانستم بهخاطر آن زخم وخیم که داشت، زنده نخواهد ماند. بعد تاج سر و

بازوبندش را گرفته به حضور سرور خود آوردم.»

۱۱آناه داوود و همراهانش یخن خود را پاره کردند و ۱۲برای شاوول، یوناتان، لشر

خداوند و قوم اسرائیل که در آن روز کُشته شدند، گریه و عزاداری کرده و تا شام روزه

؟» او جواب داد: «من پسر یگرفتند. ۱۳داوود از جوان قاصد پرسید: «از کجا هست

مهاجر عمالیق هستم.» ۱۴داوود گفت: «آیا نترسیدی که پادشاه برگزیدۀ خداوند را

کُشت؟» ۱۵بعد داوود به ی از مردان همراه خود گفت: «او را بُش!» آن مرد با

شمشیر خود او را زد و به قتل رساند. ۱۶داوود گفت: «خونت به گردن خودت باشد،

زیرا با زبان خود اقرار کردی که پادشاه برگزیدۀ خداوند را کُشتهای.»
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مرثیۀ داوود برای شاوول و یوناتان

۱۷داوود این مرثیه را برای شاوول و پسرش، یوناتان خواند. ۱۸ بعد امر کرد که آن را به

همه مردم یهودا تعلیم بدهند. این مرثیه در کتاب یاشر چنین ثبت شده است:

۱۹«جلال و شوکت تو ای اسرائیل،

در تپههای بلند از بین رفت.

دیدی که دلاوران تو چونه سقوط کردند.

۲۰این خبر را در شهر جت نویید

در جادههای شهر اشقلون آن را نبرید

تا مبادا دختران فلسطین خوشحال شوند و

دختران بیانهگان شادمان کنند.

۲۱ای کوههای جِلبوع،

شبنم و باران بر شما نبارد.

در مزرعههایتان کشت و زراعت نشود،

زیرا در آنجا سپر قهرمانان دور انداخته شده

و سپر شاوول دیر با روغن جلا داده نمشود.

۲۲شاوول و یوناتان یجا، نیرومندترین دشمنان خود را کُشتند.
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از جن دست خال برنشتند.

۲۳چقدر دوستداشتن و خوشرو بودند!

که در زندگ و مرگ با هم یجا بودند.

تیزتر از عقاب و قویتر از شیر بودند.

۲۴حالا ای دوشیزهگان اسرائیل،

برای شاوول گریه کنید

که شما را لباس سرخ و نفیس پوشانید

و با زیورات طلا آراست.

۲۵این قهرمانان توانا چونه در جریان جن کُشته شدند.

یوناتان بر تپهها جان داد.

۲۶ای برادرم یوناتان،

دلم بهخاطر تو پر از غم است.

تو برای من عزیز و دوستداشتن بودی.

محبت تو به من عمیقتر از عشق زنان بود.

۲۷دلاوران به خاک افتاده و مردهاند
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و اسلحههای آنها از بین رفتند.»

داوود به عنوان پادشاه یهودا انتخاب مگردد

۲ ۱داوود از خداوند سوال کرد: «آیا به ی از شهرهای یهودا بروم؟» خداوند جواب
داد: «بل، برو.» داوود پرسید: «به کدام شهر بروم؟» خداوند فرمود: «به شهر حبرون.»

۲ پس داوود با دو زن خود، اخینوعم یِزرِعیل و ابیجایل، بیوۀ نابال کرمل ۳و با همۀ

افرادش و خانوادههای آنها به شهرهای اطراف حبرون ساکن شدند. ۴ آناه رهبران قبیلۀ

یهودا به حبرون آمدند تا در مراسم تاجگذاری و مس نمودن داوود اشتراک نمایند.

داوود در آنجا به عنوان پادشاه یهودا انتخاب گردید.

وقت به داوود خبر رسید که مردم یابیش جِلعاد، شاوول را به خاک سپردهاند، ۵داوود

این پیام را برایشان فرستاد: «خداوند بهخاطر وفاداری به پادشاهتان و تدفین آبرومندانۀ

او، به شما برکت بدهد! ۶دعا مکنم که خداوند هم به نوبۀ خود، وفا و محبت سرشار

خود را نصیب شما گرداند! من هم بهخاطر کردار نیتان خوب و احسان خود را از

شما دری نمکنم. ۷پس اکنون شجاع و دلیر باشید زیرا پادشاه شما شاوول مرده است

و قبیلۀ یهودا مرا به عنوان پادشاه خود انتخاب کردهاند.»

ایشبوشت، پادشاه اسرائیل

۸‐۹در این وقت ابنیر، پسر نیر، فرماندۀ لشر شاوول، به شهر محنایم رفت و ایشبوشت،

پسر شاوول را به پادشاه تمام سرزمین اسرائیل گماشت. این شامل قلمرو جِلعاد،

آشوریان، یِزرعیل، افرایِم و بنیامین نیز مباشد. ۱۰وقت ایشبوشت پادشاه شد، چهل ساله

بود و دو سال سلطنت کرد. اما قبیلۀ یهودا از داوود پیروی مکرد. ۱۱داوود مدت هفت

سال و شش ماه در حبرون پادشاه قبیلۀ یهودا بود.
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جن بین اسرائیل و یهودا

۱۲روزی ابنیر، پسر نیر با ی تعداد از عساکر ایشبوشت از شهر محنایم به جِبعون رفت.

۱۳لشر داوود هم به رهبری یوآب که مادرش زِرویه بود، نزد حوض جِبعون رسیدند و

هر دو لشر مقابل یدیر در دو طرف حوض قرار گرفتند. ۱۴آناه ابنیر به یوآب

پیشنهاد کرده گفت: «بذار جوانان ما زورآزمای کنند!» یوآب موافقت کرد. ۱۵پس

دوازده نفر از گروه بنیامین و ایشبوشت پسر شاوول و دوازده نفر از گروه داوود انتخاب

شدند و به جن پرداختند. ۱۶هر کدام از سر حریف مگرفت و شمشیر را به پهلوی

یدیر مزدند تا آن که همه کُشته شدند و آنجا را که در جِبعون است میدان شمشیر

نامیدند. ۱۷جن آنروز ی جن خونین بود که در نتیجه لشر داوود لشر ابنیر را

شست داد.

۱۸سه پسر زِرویه، یعن یوآب، ابیشای و عسائیل هم در آنجا بودند. عسائیل که مانند

ی آهوی وحش چاب و تیز بود، ۱۹به تنهای ابنیر را تعقیب نموده، مستقیماً او را

دنبال کرد و هیچیزی مانعش نمشد. ۲۰ابنیر به پشت سر خود دید و پرسید:

«عسائیل، این تو هست؟» او جواب داد: «بل، من هستم.» ۲۱ابنیر گفت: «به هر دو

طرف خود ببین، ی از جوانان را گرفته، سلاح او را تصرف کن و پشت کار خود

برو.» اما عسائیل قبول نرد و به تعقیب دادن او ادامه داد. ۲۲ابنیر بازهم به او گفت:

«از اینجا برو! نمخواهم تو را بُشم، زیرا در آنصورت چطور متوانم به روی

برادرت، یوآب ناه کنم؟» ۲۳او بازهم قبول نرد. آناه ابنیر با قسمت آخر نیزه به

شم عسائیل زد و نیزهاش از پشت او بیرون شد، به زمین افتاد و جابجا مرد. هرکس به

آنجا که جنازۀ عسائیل افتاده بود مرسید، مایستاد.

۲۴اما یوآب و ابیشای به دنبال ابنیر رفتند. هنام غروب به تپۀ امه که در نزدی جی و

در امتداد راه بیابان جِبعون است رسیدند. ۲۵لشر ابنیر که همه از مردم بنیامین بودند،

یجا در بالای تپه جم شدند. ۲۶آناه ابنیر خطاب به یوآب کرده گفت: «تا چه وقت
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مخواه که با شمشیر خود به جان یدیر بیفتیم؟ نمدان که این کارات عاقبت

تلخ خواهد داشت؟ چرا به مردانت امر نمکن که دست از تعقیب برادران خود

خورم که اگر تو حرفشند؟» ۲۷یوآب در جواب گفت: «به نام خداوند قسم مب

نمزدی، ما تا فردا صب در تعقیب شما مبودیم.» ۲۸بنابران یوآب شیپور نواخت و

ر با آنها جنر اسرائیل کشیدند و دیهمه توقف کردند و دست از تعقیب لش

نردند.

۲۹ابنیر و مردان او از راه درۀ اُردن تمام شب رفته از دریای اُردن عبور کردند. فردای آن

تا به ظهر راه پیمودند، تا این که به شهر محنایم رسیدند.

۳۰یوآب پس از تعقیب ابنیر به حبرون برگشت و تمام لشر خود را جم کرد. بعد از

سرشماری دید که به غیر از عسائیل، نوزده نفر دیر از عساکر داوود کم بودند. ۳۱اما

سیصد و شصت نفر از افراد ابنیر، از قبیلۀ بنیامین، بهدست عساکر داوود تلف شده

بودند. ۳۲بعد جنازۀ عسائیل را بردند و در آراماه پدرش در بِیتلحم به خاک سپردند.

یوآب و افرادش تمام شب راه پیموده، هنام طلوع آفتاب به حبرون رسیدند.

ابنیر پیش داوود مرود

۳ ۱جن بین خاندان شاوول و خاندان داوود تا مدت زیادی ادامه داشت. داوود روز
به روز قویتر مشد، اما خاندان شاوول روز به روز ضعیفتر مشدند.

برون به دنیا آمدند که اولین آنها امنون و مادرش اخینوعم یِزرعیل۲شش پسر داوود در ح

بود. ۳پسر دوم او کیلاب بود که ابیجایل، بیوۀ نابال کرمل او را به دنیا آورد. سومین

ابشالوم، پسر معه، دختر تَلم پادشاه جِشور، ۴چهارمین اَدونیا، پسر حجیت، پنجمین

شفَطیا، پسر اَبیطال ۵و ششمین یترعام بود از عجلَه زن داوود.

۶وقت بین خاندان شاوول و خاندان داوود جن ادامه داشت، ابنیر ی از
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قدرتمندترین پیروان شاوول گردید. ۷شاوول کنیزی داشت به نام رِصفه که دختر اَیه بود.

ایشبوشت پسر شاوول، ابنیر را متهم ساخته گفت: «چرا با کنیز پدرم همبستر شدی؟»

۸ابنیر خشمین شد و فریاد زد: «آیا من س هستم با من این طور رفتار مشود؟ با

اینهمه خوبیهای که من در حق پدرت، برادرانش و رفقایش کردم و نذاشتم که دست

داوود به تو برسد، تو امروز برعس، بهخاطر این زن به من تهمت مزن. ۹‐۱۰ پس

حالا با تمام قدرت خود مکوشم که سلطنت را از تو گرفته و طبق وعدۀ خداوند،

سرزمین را از دان تا بیرشب به داوود تسلیم کنم.» ۱۱بنابران، ایشبوشت از ترس خاموش

ماند و نتوانست جواب به ابنیر بدهد.

۱۲آناه ابنیر قاصدان را با این پیام نزد داوود فرستاد: «مدان که این سرزمین مال

تعلق دارد؟ اگر با من پیمان ببندی، من به تو کم کیست؟ این سرزمین به چه کس

خواهم کرد و اختیار تمام سرزمین اسرائیل را بهدست تو خواهم سپرد.» ۱۳داوود قبول

کرد و گفت: «بسیار خوب، من با تو پیمان مبندم، اما ی چیز را مخواهم به تو

بویم و آن اینه وقت به دیدارم مآی، همسرم میال، دختر شاوول را نیز با خود نزد

من بیاوری، ورنه روی مرا نخواه دید.» ۱۴ بعد داوود به ایشبوشت پیام فرستاده گفت:

«زن من، میال را که در برابر یصد پوست آلۀ تناسل فلسطینها نامزد من شده بود

برای من بفرست.» ۱۵ایشبوشت او را از شوهرش، فَلطیئیل پسر لایِش پس گرفت ۱۶و

شوهرش گریهکنان تا به شهر بحوریم به دنبال او رفت. بعد ابنیر به فَلطیئیل گفت:

«برگرد و به خانهات برو.» او ناچار به خانۀ خود برگشت.

۱۷اَبنیر نزد رهبران اسرائیل برای مشوره رفت و به آنها گفت: «شما از مدتها به این طرف

مخواستید که داوود بر شما سلطنت کند ۱۸پس حالا وقت آن رسیده است که خواست

خود را عمل کنید، زیرا خداوند فرموده است: «بهوسیلۀ بندهام داوود، قوم اسرائیل را از

دست فلسطینها و همه دشمنانشان نجات مدهم.» ۱۹اَبنیر همچنان بعد از صحبت با

رهبران قبیلۀ بنیامین پیش داوود به حبرون رفت تا از نتیجۀ مذاکرات خود با قوم

اسرائیل و قبیلۀ بنیامین، به او گزارش بدهد.
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برون رسید، داوود برایشان دعوتجویان خود به حابنیر با بیست نفر از جن ۲۰وقت

ترتیب داد. ۲۱بعد ابنیر به داوود گفت: «به من اجازه بده تا برخاسته، بروم و تمام قوم

اسرائیل را نزد سرورم، پادشاه بیاورم تا پیمان با شما ببندند و شما به آرزوی دیرینۀ خود

برسید و بر آنها حومت کنید.» پس داوود به او اجازه داد و او به سلامت روانه شد.

یوآب از ابنیر انتقام مگیرد

۲۲بعد از آن که ابنیر رفت، یوآب و بعض از افراد داوود از حمله به ی منطقه برگشتند

و غنیمت زیادی را که گرفته بودند، با خود آوردند. ۲۳چون یوآب شنید که ابنیر به

ملاقات پادشاه آمده بود و پادشاه به او اجازه داد که بخطر برود، ۲۴با عجله پیش

داوود رفت و گفت: «چرا این کار را کردی؟ ابنیر پیش تو آمد و تو هم به او اجازه

دادی که برود. ۲۵تو خودت مدان که اَبنیر، پسر نیر، آمده بود تا تو را فریب دهد و از

همه حرکتها و کارهایت آگاه شود.»

۲۶وقت یوآب از پیش داوود رفت، فوراً چند نفر را به دنبال ابنیر فرستاد و او را از کنار

چشمۀ سیره دوباره آوردند، اما داوود از این کار هی آگاه نداشت. ۲۷به مجردی که

ابنیر به حبرون رسید، یوآب او را از دروازۀ شهر به بهانهای مذاکرۀ خصوص به گوشهای

برد و در آنجا به انتقام خون برادر خود عسائیل، شم او را درید و او را به قتل رساند.

۲۸مدت بعد، وقت داوود از ماجرا خبر شد، گفت: «من و سلطنت من تا به ابد در

حضور خداوند در ریختن خون اَبنیر، پسر نیر، گناه نداریم. یوآب و خاندان او

مقصرند. ۲۹از خدا مخواهم که همۀشان به سوزاک و جذام مبتلا شوند، از مردی

بیفتند، با شمشیر کُشته شوند و یا از قحط بمیرند.» ۳۰به این ترتیب یوآب و برادرش

ابیشای، ابنیر را کُشتند، زیرا او برادرشان عسائیل را در جن جِبعون به قتل رسانده

بود.
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داوود برای ابنیر ماتم مگیرد

۳۱داوود به یوآب و تمام کسان که با او بودند گفت: «لباستان را پاره کنید و نمد

بپوشید و برای ابنیر ماتم بیرید.» داوود پادشاه از پشت جنازۀ او روان شد. ۳۲بعد ابنیر

را در حبرون به خاک سپردند و پادشاه با آواز بلند بر سر قبر او گریه کرد و همه مردم

دیر هم گریستند. ۳۳آناه پادشاه این مرثیه را برای ابنیر خواند:

«آیا لازم بود که ابنیر مانند ی شخص احمق بمیرد؟

۳۴دستهای تو بسته و پاهایت در زنجیر نبودند.

تو کُشته شدی و کُشتن تو نقشۀ ی جنایتار بود.»

آناه مردم همه دوباره برای ابنیر گریه کردند. ۳۵چون داوود در روز جنازۀ ابنیر چیزی

نخورده بود، مردم از او خواهش کردند که ی لقمه نان بخورد اما داوود قسم خورد که

تا غروب آفتاب چیزی را به لب نزند. ۳۶مردم احساسات نی او را مانند دیر کارهای

خوب او تقدیر کردند. ۳۷آناه همه دانستند که پادشاه در کُشتن ابنیر دخالت نداشت.

۳۸پادشاه به مأمورین خود گفت: «مدانید که امروز ی رهبر و ی شخصیت بزرگ

اسرائیل کُشته شد ۳۹و با این که من پادشاه برگزیدۀ خداوند هستم بازهم در مورد این دو

پسر زِرویه کاری از دست من پوره نیست. خداوند مردم شریر را به جزای اعمالشان

برساند.»

قتل ایشبوشت

۴ ۱وقت ایشبوشت، پسر شاوول شنید که ابنیر در حبرون کُشته شد، روحیۀ خود را
باخت و تمام مردم اسرائیل نیز هراسان گشتند. ۲‐۳ایشبوشت دو قوماندان، به نامهای

بعنه و ریاب داشت. این دو نفر پسران رِمون از شهر بیروت و از قبیلۀ بنیامین بودند که
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دو لشر مهاجم را رهبری مکردند. اگرچه مردم بیروت به شهر جِتایم، محل سونت

فعلشان فرار کرده بودند اما اصلا از قبیلۀ بنیامین بودند.

۴ یوناتان پسر شاوول، پسری داشت به نام مفیبوشت که وقت شاوول و یوناتان کُشته

شدند، پن ساله بود. وقت خبر کُشته شدن آنها در یِزرِعیل رسید، دایهاش او را در بغل

گرفته فرار کرد اما بهخاطر این که در فرار عجله داشت، کودک از بغلش افتاد و لن

شد.

۵پسران رِمون، یعن ریاب و بعنه، در حوال ظهر به خانۀ ایشبوشت رفتند. ایشبوشت

در حال استراحت بود. ۶دروازهبان خانه که ی زن بود، گندم پاک مکرد اما لحظهای

بعد، از خستهگ خوابش برد. ۷بنابران، آن دو برادر از فُرصت استفاده کرده داخل خانه

شدند و به اتاق خواب ایشبوشت رفته او را در بسترش کُشتند. بعد سرش را از تن جدا

کردند و آن را با خود گرفته از طریق درۀ اُردن تا صب منزل زدند تا این که به حبرون

رسیدند. ۸پس سر ایشبوشت را به حضور داوود بردند و گفتند: «سر ایشبوشت، پسر

شاوول را که همیشه قصد کُشتن تو را داشت برایت آوردیم. خداوند انتقام سرور ما،

پادشاه را از شاوول و اولادۀ او گرفت.»

۹اما داوود به ریاب و بعنه، پسران رِمون بیروت جواب داد: «به نام خداوند که مرا از

شر دشمنانم نجات داد، سوگند مخورم ۱۰ وقت آن کسکه خبر مرگ شاوول را برایم

آورد و فر مکرد که من از آن خبر خوش مشوم، او را در شهر صقلَ کُشتم و این طور

انعام خوشخبریاش را به او دادم. ۱۱پس مدانید کسکه ی شخص نی و صال را

در بستر خوابش بُشد چند برابر جزا مبیند؟ آیا فر مکنید که انتقام خون او را از

شما نمگیرم و شما را از روی زمین محو نمکنم؟» ۱۲آناه به خادمان خود امر کرد

که آن دو برادر را بُشند. آنها امر او را بجا آوردند. بعد دست و پایشان را قط کرده،

اجسادشان را در کنار حوض حبرون آویختند. بعد سر ایشبوشت را در آراماه ابنیر، در

حبرون دفن کردند.
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داوود، پادشاه تمام اسرائیل مشود
(همچنان در اول تواری ۱۱:۱‐۹ و ۱۴:۱‐۷)

۵ ۱رهبران تمام قبایل اسرائیل در حبرون به حضور داوود آمده، گفتند: «ما همه از
رگ و خون تو هستیم. ۲در گذشته، اگر چه شاوول پادشاه ما بود، ول تو رهبر واقع ما

در جن بودی. همچنان خداوند فرموده بود که تو باید مردم اسرائیل را چوپان کن و

حمران آنها باش.» ۳پس همه رهبران قوم اسرائیل در حبرون نزد پادشاه آمدند و داوود

پادشاه در آنجا در حضور خداوند با آنها پیمان بست. آنها مطابق آن پیمان، داوود را به

عنوان پادشاه خود مس نمودند. ۴ داوود س ساله بود که پادشاه شد و مدت چهل سال

سلطنت کرد. ۵او قبلا پادشاه یهودا بود و مدت هفت سال و شش ماه در حبرون

پادشاه کرد. بعد مدت س و سه سال در اورشلیم بر تمام کشور اسرائیل پادشاه بود.

داوود اورشلیم را تصرف مکند

۶ داوود پادشاه و مردانش برای مقابله با یبوسیان که در اورشلیم ساکن بودند، رفتند.

یبوسیان به این عقیده بودند که داوود نمتواند آن شهر را تسخیر کند. بنابراین به داوود

گفتند: «تو به اینجا آمده نمتوان، زیرا حت اشخاص کور و لن هم متوانند از آمدن

تو جلوگیری کنند.» ۷با آنهم داوود شهر مستحم صهیون را تصرف کرد و آن را شهر

داوود نامید. ۸در آن روز داوود به افراد خود گفت: «کسان که مخواهند بر یبوسیان

حمله کنند، باید از راه کاریز داخل شهر شوند و آن مردم کور و لن را که دشمنان من

هستند، از بین ببرند.» به همین دلیل است که مگویند: «کوران و لنان نباید وارد

خانۀخدا شوند.»

۹داوود پس از تصرف آن قلعۀ مستحم صهیون، در آنجا ساکن شد و آن را «شهر

داوود» نامید. سپس از قسمت شرق آنجا شروع کرده شهری را در اطراف آن بنا کرد.

۱۰داوود روز به روز نیرومندتر مشد، زیرا خداوند، خدای قادر مطلق همراه او بود.
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۱۱حیرام، پادشاه صور، قاصدان را با چوبهای درخت سرو همراه با نجاران و معماران

نزد داوود فرستاد تا آنها قصری برای داوود بسازند. ۱۲آناه داوود دانست که خداوند او

را بر اسرائیل به پادشاه برگزیده و سلطنت او را بهخاطر اسرائیل، قوم برگزیدۀ خویش،

استوار نموده است.

۱۳وقت داوود از حبرون به اورشلیم رفت، کنیزان و زنان دیر هم گرفت. آنها برایش

پسران و دختران بیشتر به دنیا آوردند. ۱۴اینها نامهای فرزندان او هستند که در اورشلیم

،لیشم۱۶ا ،یافی ،فمتولد شدند: شموعا، شوباب، ناتان، سلیمان، ۱۵یِبحار، الیشُوع، ن

الیاداع و الیفلط.

داوود فلسطینها را شست مدهد
(۱۷‐۱۴:۸ همچنان در اول تواری)

۱۷چون فلسطینها شنیدند که داوود به پادشاه اسرائیل انتخاب شده است، تمام

نیروهای آنها برای دستیری او رفتند. وقت داوود از آمدن آنها خبر شد، در ی جای

امن پناه برد. ۱۸فلسطینها به مجردی که آمدند، در درۀ رِفائیم پراگنده شدند. ۱۹داوود

از خداوند سوال کرد: «آیا برای مقابله با فلسطینها بروم و آیا آنها را به دست من تسلیم

خواه کرد؟» خداوند در جواب او فرمود: «بل، برو، زیرا به یقین ایشان را به دست تو

تسلیم خواهم کرد.»

۲۰بنابران، داوود رفت و در بعلفراصیم با فلسطینها جنید و آنها را شست داد و

گفت: «خداوند مانند ی سیلاب خروشان دشمنان مرا شست داده است.» از همین

خاطر آنجا را بعلفراصیم نامیدند. ۲۱در آنجا فلسطینها بتهای خود را ترک کرده

بودند، بنابران داوود و لشرش آنها را با خود بردند.

۲۲فلسطینها دوباره به درۀ رِفائیم آمدند و در آنجا ساکن شدند. ۲۳این بار وقت داوود

از خداوند مشوره خواست، خداوند برایش فرمود: «این بار از روبهرو حمله نن بله از
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پشت سرشان و از پیش درختها به مقابلۀ آنها برو. ۲۴به مجردی که آوازی مانند صدای

پای لشرها را از بالای درختها شنیدی، آناه حمله کن! زیرا این نشانۀ آن است که

خداوند راه را برایت باز کرده است تا بروی و لشر فلسطینها را از بین ببری.»

۲۵داوود مطابق آنچه خداوند به او امر نمود، عمل کرد و فلسطینها را از جِبعه تا جازِر

شست داد.

صندوق پیمان خداوند به اورشلیم آورده مشود
(۴٣ ،۱۶:۶ ‐ ۱۵:٢۵ ،۱۴‐۱٣:۱ همچنان در اول تواری)

۶ ۱داوود بار دیر بهترین مردان اسرائیل را که س هزار نفر بودند، جم کرد. ۲ آناه
او با آنها رهسپار بعله در یهودا شد تا صندوق پیمان خدا را از آنجا بیاورد. این صندوق

به نام خداوند قادر مطلق نامیده مشد. روی صندوق دو موجودات آسمان قرار داشتند

و حضور خداوند بر آنها بود. ۳ آنها صندوق پیمان را از خانۀ ابیناداب که در شهر جِبعه

بود، برداشته بر ی گادیای نو گذاشتند. عزه و اخیو، پسران ابیناداب رانندۀ آن گادی

بودند. ۴و اخیو پیش روی آن مرفت. ۵داوود و سایر قوم اسرائیل به دنبال آن روان

بودند و با نوای چن و رباب و دایره و دیر آلههای موسیق با تمام قدرت در حضور

خداوند آواز مخواندند و رقص و پایوب مکردند.

۶همینه به خرمناه ناکن رسیدند، پای گاوها لغزید. عزه دست خود را بر صندوق

گذاشت که نیفتد. ۷آناه آتش غضب خداوند بر عزه شعلهور گردید و بهخاطر گناه که

کرده بود، او در پهلوی صندوق خداوند کُشته شد. ۸داوود از این که قهر خداوند عزه را

به آن سرنوشت دچار کرد، بسیار غمین شد، بنابراین، آنجا فارِز عزه نامیده شد که تا به

امروز به همین نام یاد مشود. ۹داوود در آن روز از خداوند ترسید و گفت: «چطور

متوانم صندوق خداوند را با خود ببرم؟» ۱۰بنابراین، تصمیم گرفت که آن را به شهر

داوود نبرد. پس آن را به خانۀ عوبیدادوم که از باشندهگان جت بود، انتقال داد ۱۱ و

مدت سه ماه در آنجا ماند. خداوند بهخاطر آن، عوبیدادوم و خانوادۀ او را برکت داد.
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داوود خبر شد که خداوند بهخاطر آن صندوق، خانواده و همه دارای ۱۲اما وقت

عوبیدادوم را برکت داده است، پس رفت و آن را از خانۀ او به شهر داوود آورد و به این

مناسبت جشن خوش و سرور را برپا کرد. ۱۳اشخاص که صندوق را حمل مکردند،

پس از آن که شش قدم رفتند توقف نمودند تا او ی گاو و ی برۀ چاق را قربان کند.

۱۴داوود در حالکه تنها ی لباس کاهن پوشیده بود با تمام قدرت پیشاپیش صندوق

خداوند مرقصید. ۱۵به این ترتیب داوود و بناسرائیل صندوق خداوند را با فریاد

خوش و آواز شیپور به شهر داوود آوردند.

۱۶وقت صندوق خداوند به شهر داوود رسید، میال، دختر شاوول از کلین خانه دید

که داوود پیش روی صندوق خداوند جست و خیز مزند و رقص مکند، پس دلش از

او بد شد. ۱۷بعد صندوق را به درون خیمه در جای که داوود برایش تعیین کرده بود،

قرار دادند. داوود قربان سوختن و هدیۀ سلامت به حضور خداوند تقدیم کرد. ۱۸پس

از ادای مراسم قربان، داوود همۀ مردم را به نام خداوند برکت داد. ۱۹ به تمام مردم، چه

زن و چه مرد، ی قُرص نان، ی ته گوشت و ی کلچه کشمش فشرده داد. در

پایان مراسم همه مردم به خانههای خود رفتند.

میال، داوود را ریشخند مکند

۲۰بعد داوود هم به خانۀ خود رفت تا خانوادۀ خود را برکت بدهد اما میال، دختر

شاوول برای ملاقات او بیرون رفت و گفت: «امروز پادشاه اسرائیل قدرت و بزرگواری

خود را خوب نشان داد! او خود را مانند ی آدم احمق در مقابل کنیزان دربار خویش،

رسوا کرد.» ۲۱داوود به او گفت: «من پیش روی خداوندی که مرا بر پدرت و تمام

خانوادهاش برتری داد، مرقصیدم. او مرا رهبر و پیشوای قوم خود ساخت. من برای

این که به حضور او اظهار امتنان و قدردان کنم آن کار را کردم ۲۲و مایلم که زیادتر از

این، کارهای احمقانه بنم. یقین دارم که برعس عقیدۀ تو، کنیزان که تو از آنها نام

بردی، احترام زیادتری برایم خواهند داشت.» ۲۳بنابران میال تا آخر عمر باولاد به
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سر برد.

وعدۀ خداوند به داوود
(۱۵‐۱۷:۱ همچنان در اول تواری)

۷ ۱بالاخره وقت خداوند صل و آرامش را در کشور اسرائیل برقرار کرد و داوود از
یافت و در قصر خود ساکن شد، ۲به ناتان نب با دشمنان اطراف خود آرام جن

گفت: «ببین، من در این قصر زیبا که از چوب درخت سرو ساخته شده زندگ مکنم،

در حالکه صندوق پیمان خداوند هنوز در خیمه قرار دارد.» ۳ناتان به پادشاه گفت:

«برو هرچه دلت مخواهد بن، زیرا خداوند با توست.»

۴اما همان شب خداوند به ناتان فرمود: ۵«برو و پیام مرا به خدمتار من داوود برسان و

بو که خداوند مگوید: «تو آن کس نیست که برای من خانهای بسازد، ۶زیرا از روزی

که من بناسرائیل را از مصر بیرون آوردم، در خانهای ساکن نشدهام و جای من همیشه

در خیمه بوده است. ۷در همه جای که من بناسرائیل را همراه نمودم، به داوران که

آنها را به حیث چوپان قوم خود برگزیدم هرگز شایت نردم که چرا خانهای از چوب

درخت سرو برایم نساختهاند.» ۸بنابران، از جانب من به خدمتارم داوود بو که

خداوند قادر مطلق چنین مفرماید: «من تو را از وظیفۀ چوپان به مقام رهبری و

پیشوای قوم خود رساندم. ۹در همه جا همراه تو بودهام و همه دشمنان تو را از سر

راهت نابود کردم. من نام تو را مانند نام تمام اشخاص معروف جهان، مشهور مسازم.

۱۰برای قوم خود، بناسرائیل سرزمین را تعیین کردم که برای همیشه وطنشان بوده و از

شر دشمنان در امان باشند. ۱۱من نمگذارم که مانند روزهای که داوران را بر آنها

گماشتم، روی خواری را ببینند و حقیر شوند. همچنان سلسلۀ خاندان تو را برقرار

مکنم. ۱۲ روزی که با این جهان وداع کن و با پدرانت دفن شوی، ی از فرزندانت

را جانشینت مسازم و سلطنت او را نیرومند و پایدار مکنم. ۱۳او خانهای برایم آباد

مکند و من سلطنت او را ابدی و جاویدان مسازم. ۱۴ من پدر او مباشم و او پسر من
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مشود. با اینهم اگر بعدالت کند، او را همانطور که پدر، پسر خود را جزا مدهد،

مجازات مکنم. ۱۵اما محبت من همیشه شامل حال او خواهد بود و من او را مانند

شاوول که از سر راه تو برداشتم، ترک نخواهم کرد. ۱۶ سلطنت خاندانش پایدار و تاج و

تخت او برای ابد برقرار مماند.» ۱۷پس ناتان همۀ آنچه را که خداوند فرموده بود به

داوود گفت.

دعای داوود
(٢۷‐۱۷:۱۶ همچنان در اول تواری)

۱۸آناه داوود پادشاه داخل خیمۀ پیمان خداوند شد و در حضور خداوند زانو زده

گفت: «ای خداوند متعال، چرا به این بندۀ ناچیزت اینقدر رحمت و برکت بخشیدی؟

۱۹اضافه بر اینها وعدۀ نام جاویدان به خاندان من دادی. ای خداوند متعال! آیا با همه

مردم چنین رفتار مکن؟ ۲۰از این بیشتر چه گفته متوانم؟ زیرا ای خداوند متعال، تو

مدان که من چه کس هستم. ۲۱تو مطابق وعدهای که دادی و بهخاطر میل و رغبت

خود این کارها را مکن تا این بندهات ارادۀ تو را بداند. ۲۲ای خداوند متعال، تو

خدای بزرگوار هست. چنانکه به گوشهای خود شنیدهایم که مانند تو کس نیست و به

غیر از تو خدای نیست. ۲۳ هی ملت دیر مانند قوم اسرائیل چنین خوشبخت نبوده که

قوم برگزیدۀ تو باشد. تو قوم اسرائیل را نجات دادی تا به نام تو جلال و افتخار بیاورند

و معجزههای بزرگ و کارهای حیرتانیز نشان دادی تا مصریان و خدایان شان را از

سر راه قوم خود دور کن. ۲۴تو بناسرائیل را برگزیدی که برای همیشه قوم تو باشد و تو

خدایشان باش. ۲۵حالا ای خداوند متعال! آنچه را که دربارۀ من و خاندانم وعده

فرمودهای، انجام بده و به آن عمل نما. ۲۶ای خداوند، بر نام تو تا به ابد جلال باد، تا

گفته شود که تو ای خداوند قادر مطلق، خدای اسرائیل هست و خاندان بندهات داوود

نیز در حضور تو پایدار خواهد ماند. ۲۷تو ای خداوند قادر مطلق، خدای اسرائیل، تو به

این بندهات وعده دادی که خاندانم را برقرار مسازی، بنابران، به بندهات جرأت

بخشیدی که دعا و مناجات خود را به دربارت تقدیم کند. ۲۸پس ای خداوند متعال،
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چون تو خدای برحق هست و کلام تو برحق و راست است، این وعدههای عال را به

من دادی. ۲۹حالا اگر رضای تو باشد برکتهای خود را شامل حال من و خاندان من

گردان. ای خداوند متعال، خواهش مکنم چنانکه وعده دادهای عمل کن و خاندانم را

برکت ده. دعا مکنم که خاندان من همیشه در حضور تو پایدار بماند و برکت تو تا به

ابد بر خاندان من باشد.»

پیروزیهای داوود
(۱۷‐۱۸:۱ همچنان در اول تواری)

۸ ۱پس از چندی، داوود دوباره به فلسطینها حمله کرد و آنها را شست داده،
قدرت آنها را از آن سرزمین محو و نابود کرد.

۲مردم موآب را هم مغلوب نمود و به آنها امر کرد که بر روی زمین، پهلو به پهلو در ی

قطار بخوابند. بعد با ی فیتۀ اندازهگیری آنها را سه تقسیم کرد. دو سهم آنها را کُشت

و ی سهم شان را زنده نهداشت که برای او خدمت کنند و هر ساله جزیه بدهند.

۳داوود همچنان پادشاه صوبه، هددعزِر پسر رِحوب را در جن کنار دریای فرات

مغلوب کرد. زیرا هددعزِر برای بهدست آوردن قدرت از دست رفتۀ خود به آنجا آمده

بود. ۴داوود یهزار و هفتصد سوار و بیست هزار نفر پیادۀ او را اسیر گرفت. بعد رگ

پاهای همه اسپهای گادیهای او را برید و از آن جمله فقط یصد اسپ او را برای

استفادۀ خود نهداشت. ۵وقت سوریان دمشق به کم هددعزِر آمدند، داوود بیست و

دو هزار نفر شان را کُشت. ۶بعد داوود چند دسته از افراد نظام را در دمشق گماشت و

سوریان تاب داوود شدند و به او جزیه مدادند. خلاصه به هر جای که داوود مرفت،

خداوند او را فات مساخت. ۷داوود همچنین سپرهای طلای را که از عساکر هددعزِر

گرفته بود، به اورشلیم آورد. ۸او همچنان از شهرهای هددعزِر، یعن از باته و بیروتای،

مقدار زیادی اسباب برنج را به غنیمت گرفت.
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۹وقت توع، پادشاه حمات شنید که داوود تمام لشر هددعزِر را شست داد، ۱۰پسر

خود، یورام را به حضور داوود فرستاد تا سلام او را به داوود برساند و بهخاطر

پیروزیاش بر هددعزِر، به او تبری بدهد، زیرا هددعزِر با توع، پادشاه حمات همیشه

در جن بود. یورام همچنان ظرفهای نقره و طلا و برنج برای داوود برد. ۱۱‐۱۲داوود

پادشاه همه را با تمام نقره و طلای که از مردم ادوم، موآب، عمون، فلسطین، عمالَقه و

هددعزِر به غنیمت گرفته بود، وقف خداوند کرد.

۱۳ داوود در جن با ادومیان در درۀ نم، هجده هزار نفر از آنها را کُشت و این

پیروزی به شهرت او افزود. ۱۴او در سراسر ادوم قرارگاههای عسری ساخت و همۀ

مردم ادوم تاب او شدند. داوود به هر جای که مرفت، خداوند او را پیروزی مبخشید.

مأمورین دربار داوود

۱۵داوود با عدل و انصاف بر اسرائیل حومت مکرد.

۱۶یوآب که مادرش زِرویه نام داشت، قوماندان لشر داوود بود.

یهوشافاط پسر اخیلود، منش دربار پادشاه بود.

۱۷صادوق، پسر اخیطوب و اخیمل، پسر ابیاتار، هر دو کاهن بودند.

سرایا به حیث کاتب اجرای وظیفه مکرد.

۱۸بنایاهو، پسر یهویاداع، آمر گارد محافظ بود.

پسران داوود، معاونین پادشاه بودند.

داوود و مفیبوشت

۹ ۱ روزی داوود پرسید: «آیا بازماندهای از خاندان شاوول است تا من بهخاطر
وعدهی که به یوناتان دادهام کم و احسان به او بنم؟» ۲ی نفر از خدمتاران

شاوول را که نام او صیبا بود به حضور داوود آوردند. داوود پادشاه از او پرسید: «تو
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صیبا هست؟» او جواب داد: «بل، آقای من.» ۳ پادشاه از او سوال کرد: «آیا هنوز هم

از خاندان شاوول کس باق مانده است تا من از جانب خدا به او کم و احسان

کنم؟» او در جواب پادشاه گفت: «بل، پسر لن یوناتان هنوز هم زنده است.»

۴پادشاه پرسید: «او حالا کجاست؟» صیبا گفت: «او فعلا در خانۀ ی شخص به نام

ماخیر پسر عمیئیل در لودبار است.» ۵آناه داوود ی نفر را به لودبار فرستاد تا او را

از خانۀ ماخیر بیاورد. ۶وقت مفیبوشت، پسر یوناتان به حضور داوود آمد، در برابر

پادشاه تعظیم کرد و به پایش افتاد. داوود گفت: «مفیبوشت؟» او جواب داد: «بل آقا،

بنده در خدمت شما هستم.» ۷داوود گفت: «نترس، من بهخاطر دوست و وفاداری به

پدرت مخواهم در حق تو احسان و خوب کنم. من تمام زمینهای پدرکلانت، شاوول را

به تو پس مدهم و تو متوان با من همیشه بر سر ی دسترخوان غذا بخوری.»

۸مفیبوشت تعظیم کرد و گفت: «آیا این س مرده لیاقت اینهمه مهربان را دارد؟»

۹بعد داوود، صیبا، خدمتار شاوول را به حضور خود فراخواند و گفت: «همۀ آنچه را

که متعلق به شاوول بود، به پسر آقایت دادم. ۱۰پس تو، پسران و خادمانت باید در

زمینهایش کشت و کار کنید تا از حاصل آن، پسر آقایت و خانوادۀ او چیزی برای

خوردن داشته باشند. اما مفیبوشت، پسر آقایت همیشه بر سر ی دسترخوان با من نان

مخورد.» صیبا پانزده پسر و بیست خدمتار داشت.

۱۱صیبا به پادشاه گفت: «ای آقای من، هرآنچه فرمودید انجام خواهم داد.» بنابراین

مفیبوشت مانند پسران داوود بر سر ی دسترخوان با او نان مخورد. ۱۲مفیبوشت پسر

جوان به نام میا داشت. همه خانوادۀ صیبا خدمتاران مفیبوشت شدند. ۱۳پس،

مفیبوشت که از دو پا لن بود در اورشلیم ساکن شد و همیشه بر سر دسترخوان پادشاه

نان مخورد.
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پیروزی داوود بر عمونیان و سوریان
(۱۹‐۱۹:۱ همچنان در اول تواری)

۱۰ ۱پس از چندی ناحاش، پادشاه عمونیان مرد و پسرش حانون جانشین او شد.
۲داوود گفت: «من بر حانون، پسر ناحاش احسان خواهم کرد، همانگونه که پدرش بر

من احسان کرد.» پس داوود تسلیتنامهای بهدست خادمان خود برای او فرستاد. وقت

خادمان داوود به سرزمین عمونیان آمدند، ۳رهبران عمونیان به پادشاهشان حانون گفتند:

«این اشخاص را داوود برای تسلیت و بهخاطر احترام به پدرت نفرستاده است. اینها

و حال اینجا را بررس آمدهاند تا پیش از آن که به ما حمله کنند وض برای جاسوس

نمایند.» ۴پس حانون امر کرد که قاصدان داوود را گرفته، ریش ی طرف صورت آنها

را بتراشند و لباسشان را از کمر به پایین پاره کرده، آنها را نیمه برهنه به کشورشان

برگردانند. ۵وقت داوود از این ماجرا باخبر شد، برای قاصدان پیام فرستاده گفت که در

اریحا بمانند تا ریششان برسد، زیرا آنها از وضع که داشتند خجالت مکشیدند.

۶وقت عمونیان پبردند که با کاری که کردهاند خشم و غضب داوود را برانیختهاند،

بیست هزار عسر پیاده را از ارامیان بیترِحوب و صوبه، یهزار نفر را از پادشاه

معه و دوازده هزار نفر از مردم طوب را اجیر کردند. ۷داوود با شنیدن این خبر، یوآب

را با همه لشر نیرومند بناسرائیل برای حمله فرستاد. ۸عمونیان بیرون آمده، نزد دروازۀ

شهر خود برای دفاع سنر گرفتند و عساکر سوری بیترِحوب و صوبه و معه در دشت

صف آراستند.

۹چون یوآب دید که بین دو صف دشمن قرار دارد، بنابران، ی دسته از بهترین

جنجویان لشر را انتخاب کرده آنها را برای مقابله با سوریان به دشت راهنمای کرد.

۱۰بقیۀ لشر را به رهبری برادر خود، ابیشای، برای جن با عمونیان فرستاد. ۱۱یوآب

به برادر خود گفت: «اگر دیدی که سوریان نسبت به ما قویتر بودند، شما به کم ما

بیایید، اما اگر عمونیان قویتر از شما بودند، آن وقت ما به کم شما خواهیم آمد.
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۱۲دلیر و شجاع باشید و برای مردم و شهرهای خدای خود مردانهوار بجنید. هرچه که

رضای خداوند باشد، ما به آن تن مدهیم.»

آمدند تا بر سوریان حمله کنند ول که با وی بودند، نزدی ۱۳پس یوآب و مردان

سوریان همه گریختند. ۱۴چون عمونیان دیدند که سوریان فرار مکنند، آنها هم از ترس

ابیشای به داخل شهر گریختند. آناه یوآب از جن با عمونیان برگشت و به اورشلیم

آمد.

۱۵وقت سوریان دیدند که از دست بناسرائیل شست خوردهاند، دوباره لشر خود را

آماده کردند. ۱۶هددعزِر برای کمشان، سوریان را که در شرق دریای فرات بودند،

زِر، به حیلام آمدند. ۱۷وقتر هددعفرماندۀ لش ،اه همه به رهبری شوبفراخواند. آن

داوود از جریان باخبر شد، خودش شخصاً لشر بناسرائیل را از دریای اُردن عبور داده

بهسوی حیلام رهبری کرد. آناه سوریان حمله را شروع کرده به جن با او پرداختند.

۱۸اما سوریان مقاومت کرده نتوانستند و دوباره گریختند. داوود و مردانش هفتصد رانندۀ

گادیهای جن و چهل هزار سوار سوریان را کُشتند و همچنان شوب فرماندۀ لشر

دشمن را زخم کرده و او را در میدان جن کُشتند. ۱۹وقت پادشاهان که تاب هددعزِر

کردند و تاب اسرائیل صلست خوردند، با بناسرائیل شبودند، دیدند که از دست بن

آنها شدند و سوریان، دیر از ترس به کم عمونیان نرفتند.

بداوود و بتش

۱۱ ۱ در فصل بهار، آناه که پادشاهان به جن مروند، داوود یوآب را با لشر
اسرائیل به جن فرستاد. آنها عمونیان را از بین بردند و شهر ربه را محاصره کردند. اما

خود داوود در اورشلیم ماند.

۲ی روز بعد از ظهر، داوود از بستر برخاست و به بام قصر رفت و به قدم زدن
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پرداخت. از سر بام نظرش بر زن افتاد که حمام مکرد. آن زن بسیار زیبا بود. ۳بعد

داوود کس را فرستاد تا بداند که آن زن کیست و معلوم شد که او بتشب، دختر الیعام و

زن اوریای حت است. ۴پس داوود قاصدان را فرستاد و آن زن را به حضورش آوردند و

داوود با او همبستر شد. آن زن بهخاطر عادت ماهانه، برای مراسم پاک شدن حمام

مکرد. سپس آن زن به خانۀ خود رفت. ۵آن زن پس از مدت پبرد که حامله است.

پس به داوود پیام فرستاد تا از حامله شدناش به او خبر دهد.

۶آناه داوود به یوآب پیام فرستاد و از او خواست که اوریا را به حضور او بفرستد.

۷وقت اوریا آمد، داوود از حال یوآب و لشر او و وض جن جویا شد. ۸سپس داود

به اوریا گفت: «حال به خانۀ خود برو و ی کم استراحت کن.» بعد از رفتن اوریا،

داوود تحفهای هم برای او به خانهاش فرستاد. ۹اما اوریا به خانۀ خود نرفت و در پیش

دروازۀ قصر با سایر خادمان پادشاه خوابید. ۱۰چون داوود خبر شد که اوریا به خانۀ خود

نرفته است، او را به حضور خود فراخوانده گفت: «تو مدت زیادی از خانه و جایت دور

بودی، پس چرا دیشب پیش زنت به خانه نرفت؟» ۱۱اوریا جواب داد: «آیا رواست که

صندوق پیمان خداوند، مردم اسرائیل و یهودا، سرورم یوآب و لشر او بیرون در دشت

بخوابند و من بروم به خانۀ خود بخورم و بنوشم و با زنم همبستر شوم. به حیات شما

سوگند که من هرگز چنین کاری را نخواهم کرد.» ۱۲آناه داوود به اوریا گفت: «امروز

هم همینجا بمان و فردا به میدان جن برگرد.» پس اوریا آن روز و فردایش را در

اورشلیم ماند. ۱۳داوود او را برای نان شب دعوت نمود و نشئهاش کرد. اوریا آن شب نیز

به خانۀ خود نرفت و با خادمان پادشاه خوابید.

۱۴فردای آن روز، داوود برای یوآب نامهای نوشت و آن را به دست اوریا برایش فرستاد.

۱۵داوود در نامۀ خود این متن را نوشته بود: «اوریا را در صف اول ی جن شدید

بفرست و خودت عقبنشین کن و بذار که او کُشته شود.» ۱۶هنام که یوآب شهر را

محاصره مکرد، اوریا را در جای قرار داد که مدانست بهترین جنجویان دشمن در

آنجا مجنیدند. ۱۷آناه دشمنان از شهر بیرون آمدند و با ی حمله، ی تعداد از
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عساکر بناسرائیل را به قتل رساندند که اوریا هم از جملۀ کُشتهشدهگان بود. ۱۸سپس

اخبار جن را برای داوود فرستاد. ۱۹او به نامهرسان هدایت داده، گفت: «پس از اینه

تمام اخبار جن را به اطلاع پادشاه رساندی، ۲۰اگر دیدی که پادشاه خشمین شد و

گفت: «چرا برای جن آنقدر به شهر نزدی شدید؟ آیا نمدانستید که دشمن از بالای

دیوار تیراندازی مکند؟ ۲۱ آیا فراموش کردید که در شهر تبص، ی زن با انداختن

پسر جِدعون را کُشت؟ پس چرا به نزدی ،لاز بالای دیوار، اَبیم آسیابدست سن

شهر رفتید؟» آن وقت به او بو که خادمش، اوریا هم کُشته شد.»

۲۲آناه نامهرسان رفت و پیام یوآب و وقای جن را برای داوود گزارش داد. ۲۳او به

داوود گفت: «دشمن از شهر بیرون آمد و به ما حمله کرد. ما آنها را دوباره به دروازۀ شهر

راندیم. ۲۴آناه تیراندازان دشمن از بالای دیوار شهر بر ما تیراندازی کردند و بعض از

افراد ما را کُشتند و اوریا هم کُشته شد.» ۲۵داوود به قاصد گفت: «برو به یوآب بو که

از این بابت پریشان نباشد. هرکس که در دم شمشیر آمد کُشته مشود. به او همچنان

بو که با نیروی هرچه بیشتر بر شهر حمله کرده و آن را ویران کند. این را بو تا خاطر

یوآب جم شود.»

۲۶چون زن اوریا شنید که شوهرش کُشته شده است، برایش ماتم گرفت. ۲۷وقت دوران

سوگواری به پایان رسید، داوود او را به کاخ سلطنت خود آورد و با او عروس کرد. آن

زن برایش پسری به دنیا آورد اما خداوند از این کار داوود ناراض شد.

پیغام ناتان و توبۀ داوود

۱۲ ۱ خداوند، ناتان نب را نزد داوود فرستاد. ناتان نزد وی رفت و به او گفت: «در
شهری دو مرد زندگ مکردند. ی از آنها ثروتمند و دیری فقیر بود. ۲مرد ثروتمند،

صاحب گاو و گوسفند بسیار زیاد بود. ۳اما آن شخص دیر، از مال دنیا فقط ی برۀ

ماده داشت که آن را خریده و پرورش داده بود. این بره در کنار او و فرزندانش بزرگ
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شده بود. آن بره از کاسۀ او مخورد، از جام او منوشید، در آغوش او مخوابید و

مانند دختر او بود. ۴روزی ی مسافر به خانۀ مرد ثروتمند آمد. او نخواست که از گاو و

گوسفند خود ی را بیرد و برای مهمانش غذا تهیه کند. در عوض رفت و برۀ آن مرد

فقیر را گرفت و آن را کباب کرد و برای مهمان خود آورد.» ۵وقت داوود این را شنید،

بسیار خشمین شد و به ناتان گفت: «به نام خداوند سوگند کس که این کار را کرده،

سزاوار مرگ است. ۶چون او با برحم برۀ آن مرد فقیر را گرفت، باید چهار برابر آن را

تاوان دهد.»

۷آناه ناتان به داوود گفت: «تو همان شخص هست! خداوند، خدای اسرائیل چنین

مفرماید: «من تو را به عنوان پادشاه بناسرائیل برگزیدم و تو را از دست شاوول نجات

دادم. ۸قصر سرورت را به تو بخشیدم و زنان او را به آغوش تو رساندم. تخت سلطنت

اسرائیل و یهودا را به تو عطا کردم. اگر همۀ اینها برایت کم مبود، بیشتر از اینها هم

برای تو مدادم. ۹پس چرا احام مرا خوار شمرده و کاری کردی که در نظر من ناپسند

.را با شمشیر عمونیان به قتل رساندی و زن او را زن خود ساخت تبود؟ تو اوریای ح

۱۰پس حال، شمشیر هرگز از خانوادۀ تو دور نخواهد شد، زیرا که مرا خوار شمردی و

زن اوریای حت را برای خود به زن گرفت.» ۱۱ خداوند چنین مگوید: «من از

خانوادۀ خودت کس را بلای جانت مگردانم و زنانت را مگیرم و به او مدهم. او در

روز روشن با آنها همبستر مشود. ۱۲تو آن کار را در خفا کردی اما کاری که من با تو

مکنم در روز روشن و در حضور تمام مردم اسرائیل خواهد بود.»

۱۳آناه داوود به گناه خود اقرار کرد و به ناتان گفت: «من در برابر خداوند گناه

کردهام.» ناتان گفت: «خداوند نیز گناهت را بخشید و بهخاطر گناه که کردی

نممیری. ۱۴اما چون با آن کار زشت خود به دشمنان موق دادی که به خداوند توهین

کنند، بنابران این طفل تو به یقین خواهد مرد.» ۱۵ناتان این را گفت و به خانۀ خود

برگشت.
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پسر داوود ممیرد

خداوند طفل را که بیوۀ اوریا برای داوود به دنیا آورده بود، به مرض خطرناک دچار

کرد. ۱۶داوود بهخاطر شفای آن طفل نزد خداوند زاری کرد. او روزه گرفت و تمام شب

بر روی زمین دراز کشید. ۱۷بزرگان دربارش آمدند و از او خواهش کردند که برخیزد و با

آنها نان بخورد اما او قبول نرد. ۱۸تا اینه در روز هفتم، آن طفل نوزاد مرد. خادمان

داوود مترسیدند که او را از مرگ طفل آگاه سازند، زیرا مگفتند: «زمان که طفل

هنوز زنده بود، وقت با داوود حرف مزدیم او سخن ما را نمشنید. پس حال اگر

بداند که طفل مرده است چه خواهد کرد؟ ممن است به خود صدمهای برساند.» ۱۹اما

وقت داوود دید که آنها در گوش یدیر آهسته حرف مزنند، فهمید که فرزندش مرده

است. بنابران از آنها پرسید: «آیا طفل مرده است؟» آنها جواب دادند: «بل، مرده

است.» ۲۰آناه داوود از روی زمین برخاست. حمام کرد، عطر زد و لباس پاک پوشید.

بعد به عبادتاه برای عبادت خداوند رفت. وقت از آنجا به خانه برگشت، گفت که

برایش غذا بیاورند. غذا را آورده پیش رویش گذاشتند و او خورد. ۲۱آناه خادمانش با

تعجب از او پرسیدند: «ما نمفهمیم! وقتکه طفل زنده بود تو روزه گرفت و گریه

کردی. حالا که او مرده است آمدی و نان مخوری.» ۲۲داوود در جواب گفت:

«وقتکه طفل هنوز زنده بود، روزه گرفتم و گریه کردم، زیرا امیدوار بودم که شاید

خداوند بر من رحم کند و طفل را شفا دهد. ۲۳اما حالا که او مرده است، چرا روزه

بیرم؟ آیا امان دارد که او را باز آورم؟ من پیش او مروم، ول او پیش من باز

نمگردد.»

تولد سلیمان

ببتش داد و با او همبستر شد. بعد از مدت را تسل ب۲۴سپس داوود زن خود، بتش

پسری به دنیا آورد و او را سلیمان نامید. خداوند او را دوست داشت، ۲۵به همین سبب

ناتان نب را فرستاد تا سلیمان را یِدیدیا، یعن محبوب خدا، لقب دهد.

۲۷ / ۶۸
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://afghanbibles.org/prs/dari-bible


داوود شهر ربه را مگیرد
(٢‐٣۰:۱ همچنان در اول تواری)

۲۶در این زمان یوآب با عمونیان مجنید و مخواست شهر ربه، پایتخت شان را

تصرف کند. ۲۷یوآب پیام برای داوود فرستاده گفت: «من با عمونیان جنیدم و شهر

ربه را که ذخیرۀ آب آنهاست تصرف کردم. ۲۸پس حالا بقیۀ لشر را بفرست و کار را

تمام کن تا فت و ظفر به نام تو ختم شود نه به نام من.» ۲۹پس داوود همۀ لشر را

جم کرده به شهر ربه رفت، جنید و آن را بل تصرف کرد. ۳۰تاج پادشاه شان را که

وزن آن س و چهار کیلوگرام از طلای خالص و دارای جواهر بود از سرش گرفت و بر

سر خود گذاشت و غنایم زیاد و قیمت را با خود برد. ۳۱مردم شهر را به غلام گرفت تا

با اره، تیشه و تبر برایشان کار کنند و کارگران داشهای خشت باشند. به همین ترتیب، با

همه شهرهای عمونیان چنین رفتار کرد. بعد داوود و لشرش به اورشلیم برگشتند.

امنون و تامار

،مدت خواهر زیبا به نام تامار داشت. بعد از ی ۱۳ ۱ابشالوم، پسر داوود، ی
پسر دیر داوود که امنون نام داشت عاشق تامار شد. ۲عشق امنون به خواهرش تامار

آنقدر او را رن مداد که بالاخره بیمار شد. چون تامار باکره بود، امان نداشت که

امنون با او رابطهای داشته باشد. ۳امنون ی دوست بسیار زیرک به نام یوناداب داشت

که پسر شمع و برادرزادۀ داوود بود. ۴ی روز یوناداب به امنون گفت: «ای پسر

پادشاه، چرا روز به روز لاغر مشوی و چرا به من نمگوی که چه تلیف داری؟»

امنون گفت: «من عاشق تامار، خواهر برادرم ابشالوم شدهام.» ۵یوناداب به او گفت:

«برو در بسترت دراز بش و بهانه کن که مریض هست. وقتکه پدرت به دیدنت آمد،

از او خواهش کن که به خواهرت تامار اجازه دهد که برایت غذا تهیه کند و با دست

خودش به تو غذا بدهد.» ۶پس امنون به بستر رفت و بهانه کرد که مریض است. وقتکه
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پادشاه به دیدنش آمد، امنون از او خواهش کرده گفت: «بذار خواهرم تامار بیاید و

ی چیزی برایم پخته کند که بخورم، زیرا خوش دارم که پیش روی من آشپزی کند و

من از دستش بخورم.»

۷آناه داوود به تامار پیام فرستاد و گفت: «به خانۀ برادرت امنون برو و برای او نان

بپز.» ۸پس تامار به خانۀ امنون رفت و امنون در آنجا روی بستر خود دراز کشیده بود.

تامار کم آرد گرفت و خمیر کرد و نان پخت. ۹بعد آن را در ی پطنوس برای او برد.

اما امنون از خوردن غذا خودداری کرد و گفت: «همه را از نزد من بیرون کنید.»

بنابران، همه بیرون رفتند. ۱۰آناه امنون به تامار گفت: «حالا نان را به اتاق خوابم بیار

و با دست خود به دهانم کن.» پس تامار نان را که تهیه کرده بود برای امنون به اتاق

خوابش برد. ۱۱اما وقت تامار نان را نزد او برد، امنون از دست او گرفت و گفت: «ای

خواهرم، بیا با من همبستر شو.» ۱۲تامار گفت: «نه برادرم، مرا بآبرو نساز! زیرا چنین

کار شرمآور نباید در اسرائیل صورت بیرد. تو نباید همچو رسوای ایجاد کن. ۱۳من با

این رسوای کجا متوانم بروم؟ و تو هم ی از احمقترین مردان اسرائیل به شمار

خواه رفت. پس خواهش مکنم برو با پادشاه حرف بزن و او اجازه مدهد که با من

عروس کن.» ۱۴اما امنون حرف او را نشنید و چون او از تامار قویتر بود، به او تجاوز

کرد و تامار را بعزت ساخت.

۱۵بعد امنون دفعتاً از تامار متنفر شد. نفرت او شدیدتر از عشق بود که قبلا به او

داشت. پس به تامار گفت که فوراً از خانهاش خارج شود. ۱۶تامار گفت: «نه برادر، این

کار غلط است، زیرا اگر مرا از خانه بیرون کن این کار تو بدتر از شرارت خواهد بود که

نسبت به من مرتب شدی.» اما امنون به حرف او گوش نداد ۱۷و خدمتار خود را

صدا کرد و گفت بیا این زن را از پیش من بیرون ببر و دروازه را پشت سرش قفل کن.

۱۸پس خدمتار امنون او را از خانه بیرون کرد و دروازه را پشت سرش بست. تامار

پیراهن دراز و آستیندار به تن داشت، زیرا مطابق با رسم و رواج آن زمان، دختران باکرۀ

پادشاه آن نوع لباس مپوشیدند. ۱۹تامار خاکستر را بر سر خود ریخت، لباس خود را
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پاره کرد و در حالکه دستهای خود را بر سر گذاشته بود، فریادکنان از آنجا رفت.

۲۰ابشالوم از تامار پرسید: «آیا برادرت این کار را با تو کرده است؟ آرام باش. غصه

نخور. او برادر توست.» تامار در خانۀ ابشالوم در غم و پریشان به سر مبرد.

۲۱وقت خبر به گوش پادشاه رسید، بسیار قهر شد. ول پسر خود، امنون را سرزنش

نرد، زیرا او را بسیار دوست داشت و برعلاوه پسر اولش هم بود. ۲۲اما ابشالوم حرف

خوب یا بد به امنون نزد. مر بهخاطر اینکه امنون آن رسوای را به سر خواهرش آورده

بود، در دل خود نفرت شدیدی از او داشت.

انتقام ابشالوم

۲۳دو سال از آن ماجرا گذشت. پشمچینان ابشالوم در منطقۀ بعلحاصور، نزدی شهر

افرایِم، پشم گوسفندهای او را مچیدند و ابشالوم تمام برادران خود را در آن مراسم

دعوت کرد. ۲۴ابشالوم پیش پادشاه رفت و به او گفت: «به زودی مراسم پشمچین

برگزار مشود و مخواهم که پادشاه و مأمورینش در این مراسم شرکت کنند.» ۲۵اما

پادشاه گفت: «نه، فرزندم، اگر همۀ ما بیاییم، برایت بسیار زحمت مشود.» ابشالوم

بسیار اصرار کرد اما پادشاه نپذیرفت، از او تشری کرد و برکتش داد. ۲۶ابشالوم گفت:

«بسیار خوب، اگر شما نمتوانید بیایید، به برادرم امنون اجازه دهید که بیاید.» پادشاه

پرسید: «چرا امنون را مخواه که بیاید؟» ۲۷اما چون ابشالوم بسیار اصرار کرد،

پادشاه اجازه داد که امنون و همه پسران دیرش با او بروند. ۲۸بعد ابشالوم به خادمان

خود امر کرد: «صبر کنید تا امنون خوب نشئه شود. به مجردی که اشاره کردم فوراً امنون

را بُشید و نترسید، زیرا به امر من آن کار را مکنید. پس دلیر و شجاع باشید.»

۲۹بنابراین خادمان ابشالوم امر آقای خود را بجا آورده امنون را کُشتند. پسران دیر

پادشاه بر قاطرهای خود سوار شدند و از ترس جان فرار کردند.

۳۰وقت آنها هنوز در راه بودند به داوود خبر رسید که ابشالوم همه پسران او را کُشته و
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یشان را هم زنده نمانده است. ۳۱آناه پادشاه برخاست و لباس خود را پاره کرد و به

زمین افتاد. همه مأمورینش هم با جامههای دریده به دور او ایستاده بودند. ۳۲اما

برادرزادۀ داوود، یوناداب پسر شمع، گفت: «خاطرتان جم باشد، همۀ آنها کُشته

نشدهاند. تنها امنون مرده است. ابشالوم از همان روزی که امنون به خواهرش تامار

تجاوز کرده بود، نقشۀ کُشتن او را در سر داشت و بر اساس امر او، امنون کُشته شد.

۳۳خبری را که شنیدهاید حقیقت ندارد. طوری که قبلا گفتم به غیر از امنون همه پسران

پادشاه زنده هستند.»

کردند، جمعیت بزرگکه از شهر محافظت م ۳۴ابشالوم از آنجا فرار کرده بود. کسان

را دیدند که از جادۀ پهلوی کوه به طرف شهر مآیند. ۳۵یوناداب به پادشاه گفت: «آیا

برایت نفتم که پسرانت زنده هستند؟ ببین، آنها مآیند.» ۳۶همینکه حرفش تمام شد

پسران پادشاه رسیدند و همه با آواز بلند گریه کردند. همچنان پادشاه و خادمانش هم به

تلخ گریستند.

۳۷ ابشالوم گریخت و پیش تَلم پسر عمیهود، پادشاه جِشور رفت و داوود هر روز برای

پسر خود گریه و ماتم مکرد. ۳۸ابشالوم مدت سه سال در جِشور ماند. ۳۹آناه داوود

مشتاق دیدن ابشالوم شد، زیرا از مرگ امنون تسل یافته بود.

بازگشت ابشالوم به اورشلیم

۱۴ ۱وقت یوآب پسر زِرویه فهمید که پادشاه بسیار شوق دیدن ابشالوم را دارد،
۲ی نفر را به شهر تقوع فرستاد تا زن را بیاورد که در حمت و دانش شهرت داشت.

به آن زن گفت: «خود را به دروغ عزادار نشان بده. لباس عزاداری بپوش، سرت را با

روغن چرب نن و طوری خود را نشان بده که مدت زیادی عزادار بودهای. ۳سپس نزد

پادشاه برو و هر آنچه به تو مگویم به او بو.» آناه به آن زن یاد داد که به پادشاه چه

بوید.
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۴وقت آن زن به حضور پادشاه آمد، در برابر او به علامت احترام روی به خاک گذاشت

و عرض کرد: «ای پادشاه، مرا نجات بده!» ۵پادشاه از او پرسید: «چه مخواه؟» زن

جواب داد: «من ی زن بیوه هستم و شوهرم فوت کرده است. ۶این کنیزت دو پسر

داشت. آن دو در صحرا با هم جن کردند و در آنجا کس نبود که آنها را از هم جدا

کند. در نتیجه ی از آنها کُشته شد. ۷حالا تمام قوم بر ضد من برخاسته و تقاضا دارند

که من پسر دیرم را بهدست قانون بسپارم تا بهخاطر قتل برادر خود اعدام شود. اگر این

کار را بنم وارث برای من باق نمماند و نام شوهرم از صفحۀ روزگار از بین مرود.»

۸پادشاه به زن گفت: «به خانهات برو و من در این مورد حم صادر خواهم کرد.» ۹زن

تقوع به پادشاه گفت: «ای سرورم پادشاه، همۀ ملامت و گناه به گردن من و خانوادۀ

من باشد و پادشاه و خاندان او بتقصیر باشند.» ۱۰پادشاه گفت: «اگر کس به تو

چیزی بوید، او را به حضور من بیاور و من به تو اطمینان مدهم که کس آزاری به تو

نخواهد رسانید.» ۱۱آن وقت زن گفت: «پس به نام خداوند، خدای خود، قسم بخور که

مدع را نذاری خون شخص دیری را بریزد و پسر من از بین برود.» پادشاه گفت:

«به خداوند قسم مخورم که نمگذارم حت ی تار موی پسرت کم شود.»

۱۲آناه زن گفت: «ای پادشاه، اجازه بفرمایید که ی خواهش دیر هم بنم.»

پادشاه پرسید: «چه مخواه؟» ۱۳زن گفت: «پس چرا این کار را در حق سایر مردم

خدا نمکنید؟ شما با این تصمیمتان خود را مقصر مسازید، زیرا پسر خودتان را که

آواره است، نبخشیده و به خانه نیاوردهاید. ۱۴بالاخره همۀ ما ممیریم. زندگ ما مانند

آب است که وقت به زمین ریخت، جم کردن آن ناممن است. اما خدا، جان کس را

نمگیرد بله مخواهد به ی طریق تبعید شدهگان را از آوارهگ و سرگردان نجات

بخشد. ۱۵پس ای پادشاه! چون مردم مرا ترساندند، با خود گفتم که به حضور شما

مآیم و عرض خود را مکنم ۱۶تا شاید خواهش مرا بپذیرید و من و پسرم را از دست

آن کس که مخواهد ما را از سرزمین که خدا به ما داده است جدا کند و از بین ببرد،

رهای دهید. ۱۷ این کنیزت یقین کامل دارد که پادشاه برای ما صل و آرامش مآورد،

۳۲ / ۶۸
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://afghanbibles.org/prs/dari-bible


زیرا او مانند فرشتۀ خداوند است و فرق خوب و بدی را مداند. خداوند، خدای ما با

تو باشد.»

۱۸آناه پادشاه به آن زن گفت: «از تو سوال مکنم و تو باید راست بوی.» زن

گفت: «بفرمایید.» ۱۹پادشاه پرسید: «آیا یوآب تو را به اینجا فرستاده است؟» زن

،خواهم چیزی را از پادشاه پنهان کنم. بلجواب داد: «عمر پادشاه دراز باد! من نم

یوآب مرا به اینجا فرستاد و همه چیزی را که به شما گفتم، او به من یاد داد. ۲۰او این

کار را کرد تا منظور خود را به طور غیرمستقیم به حضور پادشاه تقدیم کند اما معلوم شد

که پادشاه مانند فرشته، حیم و دانا بوده و از همه رویدادها باخبر است.»

۲۱پس پادشاه به یوآب گفت: «بسیار خوب، هرچه گفت مکنم. حالا برو و ابشالوم

جوان را بیاور.» ۲۲یوآب تعظیم کرد و گفت: «ای پادشاه، خدا شما را برکت دهد!

امروز فهمیدم که به من نظر لطف دارید، چون درخواست مرا اجابت کردید.» ۲۳پس

یوآب برخاست و به شهر جِشور رفت و ابشالوم را به اورشلیم آورد. ۲۴پادشاه گفت: «او

را به خانهاش ببر و به اینجا نیاور. من نمخواهم که رویش را ببینم.» به این ترتیب

ابشالوم در خانۀ خود زندگ کرد و دیر روی پادشاه را ندید.

ابشالوم با داوود آشت مکند

۲۵در تمام اسرائیل کس به زیبای ابشالوم پیدا نمشد. از فرقسر تا کف پا، هیگونه

کرد. زیرا در ظرف یبار کوتاه مدر او نبود. ۲۶او موی سر خود را سالانه ی عیب

سال آنقدر دراز و سنین مشد که وزن موی او به بیش از دو کیلوگرام مرسید.

۲۷ابشالوم سه پسر و ی دختر به نام تامار داشت که دختر بسیار زیبای بود.

۲۸ابشالوم دو سال ممل در اورشلیم زندگ کرد و هیچاه به حضور پادشاه نرفت.

۲۹بعد به یوآب پیام فرستاد که بیاید و او را نزد پادشاه ببرد اما یوآب نخواست که بیاید.

بار دوم از او خواهش کرد که بیاید، بازهم قبول نرد. ۳۰آناه ابشالوم به خادمان خود

۳۳ / ۶۸
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://afghanbibles.org/prs/dari-bible


گفت: «مزرعۀ یوآب پهلوی کشتزار من است و او در آن جو کاشته است. بروید و آن را

آتش بزنید.» خادمانش رفتند و مزرعۀ او را آتش زدند. ۳۱یوآب به خانۀ ابشالوم رفت و

از او پرسید: «چرا خادمانت مزرعۀ مرا آتش زدند؟» ۳۲ابشالوم جواب داد: «من از تو

خواهش کردم که اینجا بیای تا تو را به حضور پادشاه بفرستم که از او بپرس چرا مرا از

شهر جِشور به اینجا آورده است؟ برای من بهتر بود که در همانجا مماندم. بنابراین،

مخواهم نزد پادشاه بروم تا اگر گناه دارم، مرا بُشد.» ۳۳یوآب رفت و پیام ابشالوم

را به پادشاه رساند. پادشاه او را به حضور خود خواست. وقت ابشالوم پیش پادشاه آمد،

روی بر زمین نهاده تعظیم کرد و پادشاه او را بوسید.

توطئه ابشالوم

۱۵ ۱بعد از آن، ابشالوم برای خود ی گادی و چند اسپ مهیا نمود و پنجاه مرد را
نیز استخدام کرد که پیشاپیش او مدویدند. ۲ابشالوم هر روز، صب وقت از خواب بیدار

مشد و در کنار دروازۀ شهر مایستاد. هر وقت کس را مدید که مخواست برای

فیصلۀ دعوای خود نزد پادشاه برود، ابشالوم او را صدا مکرد و مپرسید: «از کدام

شهر هست؟» و وقت آن شخص مگفت که از فلان قبیلۀ اسرائیل است، ۳ابشالوم به او

مگفت: «دعوای تو صحی و بهجاست اما کس نیست که به تو کم کند تا پادشاه

عرض تو را بشنود.» ۴او همچنان مگفت: «ای کاش من قاض بودم و آن وقت

هرکس دعوای مداشت پیش من مآمد و من از روی عدل و انصاف به دعوای او

رسیدهگ مکردم.» ۵هرگاه شخص به او نزدی مشد تا در مقابل او تعظیم کند،

ابشالوم دست خود را دراز کرده، او را بلند مکرد و مبوسید. ۶به این ترتیب، ابشالوم

با همۀ مردم اسرائیل که برای رسیدهگ به شایت خود نزد پادشاه مآمدند، چنین رفتار

مکرد و دل همۀ مردم را بهدست آورد.

۷‐۸بعد از چهار سال ابشالوم به پادشاه گفت: «خواهش مکنم که به من اجازه بده تا

به شهر حبرون بروم و نذری را که به نام خداوند به گردن گرفتهام، ادا کنم. زیرا وقت در
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شهر جِشور سوریه بودم نذر گرفتم که اگر خداوند مرا دوباره به شهر اورشلیم ببرد، به شهر

حبرون مروم و خداوند را پرستش مکنم.» ۹پادشاه گفت: «برو، خدا نهدارت.»

پس ابشالوم برخاست و به حبرون رفت. ۱۰اما در عین زمان قاصدان را مخفیانه به تمام

قبایل اسرائیل با این پیام فرستاد: «هنام که آواز شیپور را شنیدید، بویید: ابشالوم

پادشاه حبرون است.» ۱۱و آن دوصد نفری را که از اورشلیم دعوت کرده بود، با خود

،ام مراسم قربانرد. آنها با دل پاک با او رفتند و از اهداف او خبر نداشتند. ۱۲هنب

ابشالوم اخیتوفل جیلون را که مشاور داوود بود از شهر جیلوه پیش خود خواست. به

این ترتیب، دسیسه دامنهدار شد و تعداد طرفداران ابشالوم نیز زیاد مگردید.

داوود از اورشلیم فرار مکند

۱۳کس برای داوود پادشاه به اورشلیم خبر آورده، گفت: «حالا مردم اسرائیل از ابشالوم

طرفداری مکنند.» ۱۴آناه داوود به تمام مردان که با او در اورشلیم بودند، گفت:

«عجله کنید که هرچه زودتر فرار کنیم، ورنه فُرصت از دست مرود و راه فرار از دست

ابشالوم برای ما نخواهد بود. فوراً باید از اینجا برویم، مبادا او ناگهان به اینجا برسد،

بلای به سر ما بیاورد و همه را با شمشیر بُشد.» ۱۵آنها به پادشاه گفتند: «ما برای

اجرای هر امر و خدمت حاضر و آمادهایم.» ۱۶پس پادشاه و خانوادهاش به راه افتادند

اما داوود ده نفر از زنان خود را که کنیزان او بودند، برای نهداری خانه همانجا

گذاشت. ۱۷پادشاه و همه افرادش شهر را پای پیاده ترک گفته، نزد آخرین خانه توقف

کردند. ۱۸تمام کسان که با او بودند همراه با ششصد نفر از مردم جت که از کریت و

فلیت به دنبال او آمده بودند، از پیش او گذشتند.

۱۹بعد پادشاه متوجه شد که اتای جت هم در آنجاست. از او پرسید: «تو چرا همراه ما

آمدی؟ با همراهانت به اورشلیم پیش ابشالوم پادشاه برو. زیرا که تو ی بیانه هست و

از وطن خود نیز تبعید شدهای. ۲۰همین دیروز بود که آمدی، آیا امروز تو را با خود آواره

سازم؟ خدا مداند که سرنوشت، مرا به کجا خواهد برد. پس برگرد و همراهانت را هم
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با خود ببر. رحمت و شفقت خداوند تو را همراه کند.» ۲۱اما اتای به پادشاه گفت:

«به نام خداوند و به سر شما قسم است که به هر جای که بروید، از شما جدا نمشوم،

چه در مرگ و چه در زندگ.» ۲۲پادشاه گفت: «بسیار خوب، همراه ما بیا.» آناه اتای

با همه همراهان و کودکانشان از پیش پادشاه گذشتند. ۲۳همه در حالکه با آواز بلند

گریه مکردند، همراه با پادشاه از درۀ قدرون عبور کردند و به طرف بیابان به راه

افتادند.

۲۴آناه ابیاتار، صادوق و همه لاویان صندوق پیمان خداوند را در کنار جاده قرار دادند

تا تمام مردم از شهر خارج شدند. ۲۵بعد پادشاه به صادوق گفت: «صندوق پیمان

خداوند را به شهر بازگردان و اگر خداوند به من لطف کند، البته مرا دوباره به اینجا

مآورد تا یبار دیر هم صندوق پیمان و هم جایاه سونت او را ببینم. ۲۶ول اگر

خداوند بوید: «من از تو خوشنود نیستم.» آناه خود را تسلیم خواست خداوند

خواهم کرد.» ۲۷پادشاه همچنان به صادوق کاهن گفت: «تو مرد هوشیاری هست. پس

به سلامت به شهر برگرد و پسرت اخیمعص و یوناتان پسر ابیاتار را هم با خود ببر.

۲۸من در گذرگاه دریای اُردن که در سمت بیابان است، منتظر پیام تو مباشم که مرا از

چونهگ وضعیت اورشلیم آگاه سازی.» ۲۹پس صادوق و ابیاتار صندوق پیمان

خداوند را دوباره به اورشلیم بردند و خودشان هم در آنجا ماندند.

۳۰داوود در حالکه گریه مکرد، پای برهنه و سر پوشیده به کوهزیتون بالا شد. همه

همراهان او هم سرهای خود را پوشانده بودند و به دنبال او مرفتند و گریه مکردند.

۳۱وقت کس به داوود خبر داد که اخیتوفل، مشاور او با ابشالوم همدست شده است،

داوود گفت: «ای خداوند، دعا مکنم که اخیتوفل ی مشورۀ احمقانه به ابشالوم

بدهد.»

۳۲وقت داوود به بالای کوه که محل عبادت و پرستش خدا بود رسید، حوشای ارک با

جامۀ دریده و خاک بر سر ریخته، به ملاقات او آمد. ۳۳داوود به او گفت: «اگر همراه
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:ویاگر به اورشلیم برگردی و به ابشالوم ب بود ۳۴ول برایم بار گردن خواه ،من بیای

«ای پادشاه، همانطوری که مشاور پدرت بودم مخواهم همین وظیفه را برای تو نیز

انجام دهم.» در آنصورت به من کم مکن که ابشالوم مشورۀ اخیتوفل را باطل

دانسته و آن را قبول نند. ۳۵‐۳۶صادوق و ابیاتار کاهن و پسرانشان، اخیمعص و

یوناتان هم آنجا هستند. هر چیزیکه از خاندان پادشاه شنیدی بهدست آنها برایم احوال

بده.» ۳۷پس حوشای، دوست داوود، روانۀ شهر شد و در همان وقتکه ابشالوم وارد

اورشلیم شد، او هم به آنجا رسید.

صیبا توجۀ داوود را به خود جلب مکند

۱۶ ۱ هنام که داوود از بالای کوه کم دور شده بود، صیبا، خدمتار مفیبوشت
به استقبال او آمد. صیبا با خود دو خر پالان شده آورده بود که روی آنها دوصد قُرص

نان، صد کلچه کشمش فشرده، صد بسته میوۀ تابستان و ی مش شراب بار بود.

۲پادشاه از صیبا پرسید: «اینها را برای چه آوردی؟» صیبا جواب داد: «خرها را برای

آن آوردم تا خانوادۀ پادشاه بر آنها سوار شوند. کشمش و میوه را برای خادمان و شراب

را برای رف تشنهگ کسان که در بیابان خسته شدهاند، آوردهام.» ۳ پادشاه از صیبا

پرسید: «مفیبوشت، نواسۀ آقایت شاوول کجاست؟» صیبا جواب داد: «او هنوز در

اورشلیم است و به من گفت که امروز سلطنت پدرکلانش، شاوول را دوباره بهدست

مآورد و خودش پادشاه مشود.»

۴پادشاه گفت: «پس در این صورت همه چیزی را که به او تعلق دارد، به تو مدهم.»

صیبا گفت: «ای آقایم، من غلام شما هستم، لطفتان از سر من کم نشود!»

شمع به داوود دشنام مدهد

۵وقت داوود به شهر بحوریم رسید، شخص از خانوادۀ شاوول به نام شمع، پسر جیرا،
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به سر راهشان آمده و دشنام مداد. ۶او به طرف داوود پادشاه، خادمان، مأمورین و

دلاوران که به دور او بودند، سن مانداخت. ۷او به داوود گفت: «از اینجا دور شو،

ای قاتل! ای جنایتار! ۸خداوند انتقام خون خاندان شاوول را که تو بهجایش پادشاه

شدی، از تو گرفت. تو را از سلطنت برطرف کرد و پسرت ابشالوم را جانشین تو ساخت.

سر بد به بلای بد. ای آدم خونریز! بالاخره به جزایت رسیدی.»

۹آناه ابیشای پسر زِرویه پیش آمد و به پادشاه گفت: «چطور اجازه مده که این

س مرده به آقای من، پادشاه دشنام بدهد؟ اجازه بده که بروم و سرش را از تن جدا

کنم!» ۱۰اما پادشاه گفت: «به شما پسران زِرویه چه بویم؟ بذارید مرا دشنام دهد،

زیرا اگر خداوند به او گفته است که به من دشنام دهد، پس چه کس متواند به او

بوید که چرا این کار را مکن؟» ۱۱آناه داوود به ابیشای و همه خادمان خود گفت:

«پسر خودم که رگ و خون من است، قصد کُشتن مرا دارد، پس چقدر بیشتر این

بنیامین! بذارید که او مرا دشنام دهد، زیرا خداوند به او چنین گفته است. ۱۲شاید

خداوند مصیبت مرا ببیند و بهخاطر این دشنامها، اجر و برکت به من بدهد.» ۱۳پس

داوود و همراهان او به راه خود ادامه دادند. شمع همچنان به دنبال آنها در امتداد دامنۀ

داد و به طرف داوود سنرفت و دشنام مکوه که موازی با مسیر آنها بود، راه م

مانداخت و خاک مپاشید. ۱۴پادشاه و همه کسان که با او بودند، خسته به کنار

دریای اُردن رسیدند و استراحت کردند.

مشورۀ اخیتوفل به ابشالوم

۱۵در این هنام، ابشالوم و تمام مردان اسرائیل به اورشلیم آمدند. اخیتوفل نیز همراه

ایشان بود. ۱۶وقت حوشای ارک، دوست داوود پیش ابشالوم آمد، به او گفت: «زنده

باد پادشاه! زنده باد پادشاه!» ۱۷ابشالوم از حوشای پرسید: «آیا وفاداری خود را به

دوستت به این ترتیب نشان مده؟ چرا همراه او نرفت؟» ۱۸حوشای جواب داد: «من

خدمتار کس مباشم و پیش آن شخص ممانم که از طرف خداوند و همۀ مردم
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اسرائیل انتخاب شده باشد. ۱۹علاوه بر این، چه کس را باید خدمت کنم؟ همانطور که

در خدمت پدرت بودهام، تو را نیز خدمت خواهم کرد.»

۲۰آناه ابشالوم از اخیتوفل پرسید: «تو به من مشوره بده که دیر چه کنم؟» ۲۱اخیتوفل

گفت: «برو با همه زنان پدرت که از خانهاش نهداری مکنند همبستر شو. آن وقت

همۀ مردم اسرائیل مدانند که تو خود را مایۀ نفرت پدرت ساختهای و در نتیجه زیادتر

از تو پشتیبان مکنند.» ۲۲ پس بر پشت بام قصر شاه که برای همه قابل دید بود،

ی خیمه برای ابشالوم برپا کردند و ابشالوم با همه زنان پدر خود همبستر شد. ۲۳در آن

زمان، هر مشورهای که اخیتوفل مداد، ابشالوم مانند داوود آن را قبول مکرد و

مشورههای او در نظر مردم آنقدر عاقلانه مبود که گوی کلام خداست.

حوشای نقشۀ ابشالوم را باطل مسازد

۱۷ ۱اخیتوفل به ابشالوم گفت: «به من اجازه بده که دوازده هزار نفر را انتخاب کنم
و امشب به تعقیب داوود بروم. ۲‐۳حالا که او خسته و بحال است، به او حمله

مکنیم. او خواهد ترسید و همراهان او همه فرار خواهند کرد. تو فقط جان ی نفر را

مخواه، پس من پادشاه را مکُشم و همراهان او را نزد تو مآورم، آناه همه مردم

اسرائیل در سلامت خواهند زیست.» ۴این پیشنهاد و مشورۀ اخیتوفل مورد قبول ابشالوم

و بزرگان اسرائیل قرار گرفت.

۵بعد ابشالوم گفت: «حوشایِ ارک را صدا کنید تا نظر او را نیز در این مورد بشنویم.»

۶وقت حوشای آمد ابشالوم از او پرسید: «این است پیشنهاد اخیتوفل. تو چه مگوی؟

آیا مشورۀ اخیتوفل را قبول کنم؟ اگر نه، تو بو چه کنیم؟» ۷حوشای به ابشالوم گفت:

«این بار، مشورۀ اخیتوفل درست نیست. ۸خودت مدان که پدرت و مردان او

جنجویان شجاع هستند و مانند خرس که چوچههایش در بیابان ربوده شده باشند،

خشمین و بتاباند. علاوه بر این، پدرت در جن و محاربه شخص آزموده و با
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تجربهای است و شب در بین سربازان خود نمخوابد. ۹شاید همین حالا در غاری یا

جای دیری خود را پنهان کرده باشد. همینکه بیرون آید و حمله کند و ی تعداد از

افراد تو را بُشد، آناه همه جا این آوازه پخش مشود که همه مردان تو کُشته شدهاند.

۱۰آناه حت شجاعترین مردان که دل شیر را دارند، از ترس روحیۀ خود را از دست

خواهند داد. زیرا همه مردم اسرائیل مدانند که پدرت و همچنان مردان که با او

هستند، دلاور و شجاع مباشند. ۱۱پس پیشنهاد من این است که تمام مردم اسرائیل، از

دان تا بیرشب که مانند ری بشمار هستند، جم شوند و شما شخصاً همراهشان به

جن بروید. ۱۲آناه ما به هر جای که داوود دیده شود، حمله خواهیم کرد و مانند

شبنم که بر زمین مبارد، بر او فرود خواهیم آمد. به این ترتیب، از او و همراهان او

اثری باق نخواهد ماند. ۱۳اگر او به داخل شهر بریزد، آناه ما و همۀ لشر اسرائیل

ی اندازیم تا حتکشیم و به عمق آن مدره م طنابها را آورده و آن شهر را به ی

دانه سن از آن هم باق نماند.» ۱۴سپس ابشالوم و تمام مردم اسرائیل گفتند که رأی و

نظر حوشای بهتر از پیشنهاد اخیتوفل است، زیرا خداوند چنین مقدر فرموده بود که

مشورۀ عاقلانۀ اخیتوفل قبول نشود تا به این وسیله ابشالوم را گرفتار مصیبت سازد.

به داوود هشدار مرسد و او فرار مکند

۱۵بعد حوشای به صادوق و ابیاتار کاهن بیان کرد که اخیتوفل چه نظری داده بود و

پیشنهاد خودش چه بود. ۱۶حوشای به آنها گفت: «پس فوراً پیام به داوود بفرستید و به

او اطلاع بدهید که شب را نباید در گذرگاه بیابان بذراند، بله هرچه زودتر آنجا را

ترک کند، ورنه او و همه همراهانش نابود خواهند شد.»

۱۷در عین حال یوناتان پسر ابیاتار و اخیمعص پسر صادوق در کنار چشمۀ عینروجِل

منتظر بودند و کنیزی برایشان خبر را مآورد و آنها به نوبۀ خود خبر را به داوود

مرساندند. زیرا آن دو از ترس این که مبادا دیده شوند، به داخل شهر رفته نمتوانستند.

۱۸اما روزی، ی مرد جوان آنها را دید و به ابشالوم خبر داد. پس آن دو فوراً از آنجا به
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شهر بحوریم گریختند. در آنجا شخص آنها را در چاه حویل خانۀ خود پنهان کرد.

۱۹زن صاحب خانه، سر چاه را با ی پرده پوشاند و به روی آن ی مقدار گندم ریخت

تا کس از موضوع باخبر نشود. ۲۰وقت خادمان ابشالوم آمدند و از او پرسیدند که

اخیمعص و یوناتان کجا هستند، زن گفت: «آنها به آن طرف دریا رفتند.» خادمان پس

از آن که جستجو کردند و آنها را نیافتند، به اورشلیم برگشتند.

۲۱بعد از رفتن آنها، یوناتان و اخیمعص از چاه بیرون شدند و پیش داوود پادشاه رفتند و

گفتند: «زود شو و از دریا عبور کن، زیرا اخیتوفل مشوره داده است که تو را دستیر

کنند و بُشند.» ۲۲آناه داوود برخاست و با همراهان خود از دریا عبور کرد و تا دمیدن

صب حت ی نفر هم در آنجا نماند.

۲۳وقت اخیتوفل دید که پیشنهاد او مورد قبول واق نشد، خر خود را آماده کرد و به شهر

و خانۀ خود رفت. پس از آن که کارهای خانۀ خود را تنظیم کرد، خود را به دار آویخت.

بعد او را در آراماه پدرش به خاک سپردند.

۲۴آناه داوود به شهر محنایم آمد و ابشالوم همراه با همۀ مردان اسرائیل از دریای اُردن

عبور کرد. ۲۵ابشالوم عماسا را به جای یوآب به رهبری لشر خود مقرر کرد. عماسا پسر

شخص به نام یترای اسماعیل، شوهر ابیجایل، دختر ناحاش، خواهر زِرویه، مادر یوآب

بود. ۲۶ابشالوم و لشر اسرائیل در سرزمین جِلعاد اردو زدند.

۲۷وقت داوود به شهر محنایم آمد، شوب پسر ناحاش از شهر ربۀ عمونیان، ماخیر پسر

عمیئیل از لودبار و برزِلای جِلعادی از روجلیم به گرم از او استقبال کردند. ۲۸‐۲۹بعد

برای او و همراهانش وسایل خواب، دی و کاسه، آرد گندم و جو، غلۀ بریان، لوبیا،

دال، نخود، عسل و پنیر و چند گوسفند آوردند تا بخورند و به آنها گفتند: «شما در این

سفر بیابان گرسنه، تشنه و خسته شدهاید.»
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ابشالوم مغلوب و کُشته مشود

۱۸ ۱آناه داوود تمام افراد خود را جم کرد و برای آنها قوماندانهای در گروههای
هزار نفری و صد نفری گماشت. ۲ی سوم لشر را به رهبری یوآب، ی سوم آنها را

تای جتسوم آنها را به رهبری ا ابیشای پسر زِرویه، برادر یوآب و ی تحت فرمانده

به راه انداخت. آناه پادشاه به مردم گفت: «من هم البته با شما مآیم.» ۳اما آنها به او

گفتند: «نخیر، شما نباید با ما بیایید. زیرا اگر ما بریزیم، برای آنها فرق نمکند. اگر

نصف افراد ما هم بمیرند، برای دشمن اهمیت نخواهد داشت. آنها شما را مخواهند.

ارزش شما برای ما زیادتر از ده هزار نفر است. بنابراین بهتر است که در شهر بمانید و

اگر به کم احتیاج داشتیم، از اینجا برای ما کم بفرستید.» ۴پادشاه گفت: «بسیار

خوب، هرچه را شما صلاح مدانید، من انجام خواهم داد.» پس داوود نزد دروازۀ شهر

ایستاد و همه به گروههای صد نفری و هزار نفری از شهر بیرون رفتند. ۵پادشاه به یوآب،

ابیشای و اتای فرمان داده، گفت: «بهخاطر من با ابشالوم که جوان است، با ملایمت

رفتار کنید.» همۀ مردم این فرمان را که داوود دربارۀ ابشالوم به قوماندانهای لشر داد،

شنیدند.

۶پس لشر داوود برای مقابله با لشر اسرائیل به صحرا بیرون رفت و جن در جنل

افرایِم شروع شد. ۷لشر اسرائیل در آنجا از افراد داوود شست خوردند و کُشتار

عظیم رخ داد. آنروز بیست هزار نفر جان خود را از دست دادند. ۸جن در سراسر آن

منطقه گسترش یافت. تعداد کسان که در جنل از بین رفتند، زیادتر از آنهای بود که در

میدان جن با شمشیر کُشته شدند.

۹در حین جن، ابشالوم ناگهان با عدهای از افراد داوود روبرو شد. او بر قاطر خود

سوار بود. قاطر زیر شاخههای ی درخت بزرگ بلوط رفت. آناه موهای سر ابشالوم

میان شاخههای درخت بند شده و او در هوا آویزان ماند. قاطر از زیر پایش رفت و به

دویدن ادامه داد. ۱۰شخص او را در آن حال دید و به یوآب خبر داده گفت: «من
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ابشالوم را دیدم که از درخت بلوط آویزان بود.» ۱۱یوآب به او گفت: «وقت ابشالوم را

ۀ نقره و یمن تو را ده س کُشت؟ اگر او را مُشتدیدی چرا او را در آنجا ن

کمربند مدادم.» ۱۲اما آن مرد به او گفت: «اگر هزار سۀ نقره هم مدادی، دست

خود را بر سر پسر پادشاه بلند نمکردم، زیرا شنیدم که داوود به تو و ابیشای و اتای چه

امر کرد. پادشاه گفته بود که بهخاطر او به ابشالوم جوان صدمهای نرسانیم. ۱۳اگر من به

پادشاه خیانت مکردم و پسرش را مکُشتم، از پادشاه مخف نمماند و تو نیز از من

خواهم با این حرفها وقت خود را ضایکردی.» ۱۴یوآب گفت: «من نمدفاع نم

کنم.» آناه در حالکه ابشالوم هنوز زنده بود، سه نیزه را گرفت و به قلب او فرو برد.

۱۵سپس ده نفر از جوانان که اسلحۀ یوآب را انتقال مدادند، نیز به دور ابشالوم حلقه

زدند و او را کُشتند.

۱۶آناه یوآب شیپور نواخت و همۀ لشر از تعقیب اسرائیل دست کشیدند. ۱۷آنها جسد

ابشالوم را به جنل برده در گودال عمیق انداختند و روی آن را با ی مقدار زیاد

ر اسرائیل به خانههای خود فرار کردند. ۱۸ابشالوم وقتپوشاندند. بعد همۀ لش سن

زنده بود ی منار برای خود در درۀ پادشاه ساخته بود، زیرا مگفت: «من پسری ندارم

که نام مرا زنده نهدارد.» بنابران، آن را به نام خود، یعن منار ابشالوم نامید که تا به

امروز به همان نام یاد مشود.

داوود از مرگ ابشالوم آگاه مشود

۱۹آناه اخیمعص پسر صادوق به یوآب گفت: «بذارید نزد داوود پادشاه بروم و به او

مژده دهم که خداوند او را از دست دشمنانش نجات داده است.» ۲۰یوآب به او گفت:

«نه، تو نباید امروز این مژده را به او بده. ی روز دیر این کار را بن، زیرا پسر

پادشاه مرده است.» ۲۱یوآب به غلام حبش گفت: «تو برو آنچه را که دیدی به پادشاه

خبر بده.» غلام حبش تعظیم کرد و به راه افتاد. ۲۲اخیمعص بازهم به یوآب گفت:

«خواهش مکنم بذار که من هم به دنبال آن غلام حبش بروم.» یوآب گفت:
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«فرزندم، حالا رفتن تو فایدهای ندارد، زیرا بیشتر از این دیر خبری نیست که تو

ببری.» ۲۳اخیمعص گفت: «به هر حال من مخواهم بروم.» بالاخره یوآب به او اجازه

داده گفت: «خوب، پس برو.» آناه اخیمعص از راه کوتاه درۀ اُردن رفت و پیشتر از

غلام حبش به آنجا رسید.

۲۴داوود بین دو دروازۀ شهر نشسته بود. وقت ی از محافظین به بالای دیوار به سر

وظیفۀ خود رفت، مردی را دید که یه و تنها دویده به طرف آنها مآید. ۲۵محافظ به

داوود خبر داد. پادشاه گفت: «اگر تنهاست حتماً خبری آورده است.» وقت او نزدیتر

آید. محافظ صدا کرد: «یری را دید که به طرف او مآمد، ۲۶محافظ شخص دی

نفر دیر هم مآید.» پادشاه گفت: «البته او هم خبر بیشتری با خود آورده است.»

۲۷محافظ گفت: «شخص اول مانند اخیمعص پسر صادوق مدود.» پادشاه گفت: «او

شخص خوب است و خبرخوش مآورد.»

۲۸اخیمعص به پادشاه نزدی شد و پس از سلام و درود، او را تعظیم کرده گفت:

«سپاس بر خداوند، خدای ما که تو را بر دشمنانت پیروزی بخشید.» ۲۹پادشاه پرسید:

«آیا ابشالوم جوان سالم است؟» اخیمعص جواب داد: «وقت یوآب مرا و خدمتار

پادشاه را فرستاد، در آنجا گروه بزرگ را دیدم که سر و صدای بلند داشتند اما ندانستم

که سبب آن، چه بود.» ۳۰پادشاه گفت: «صبر کن، تو همینجا باش.» پس اخیمعص به

ی طرف ایستاد.

۳۱سپس آن غلام حبش رسید و گفت: «من برای پادشاه خبری خوش دارم! خداوند

امروز شما را از شر دشمنانتان نجات داده است.» ۳۲پادشاه پرسید: «آیا ابشالوم جوان

سالم است؟» غلام حبش جواب داد: «خداوند همۀ دشمنان پادشاه و تمام آنهای را که

بر ضد او برخاستند، به روز آن جوان گرفتار کند.» ۳۳پادشاه بسیار غمین شد و به اتاق

خود که بالای دروازۀ شهر قرار داشت رفت، او گریه مکرد و مگفت: «ای فرزندم،

ابشالوم، ای پسرم ابشالوم! ای کاش من بهجای تو ممردم! ای ابشالوم، فرزندم، پسرم!»
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یوآب پادشاه را سرزنش مکند

۱۹ ۱به یوآب خبر دادند که داوود پادشاه برای ابشالوم ماتم گرفته است و گریه
مکند. ۲وقت مردم شنیدند که پادشاه بهخاطر پسر خود بسیار غمین است، پیروزی آن

روز به غم و اندوه تبدیل شد. ۳عساکر همه به خاموش وارد شهر شدند، مانند لشری که

در جن شست خورده و شرمنده برگشته باشد. ۴پادشاه روی خود را پوشاند و با آواز

بلند گریه کرد و گفت: «آهای پسرم، ای پسرم ابشالوم! وای پسرم، ابشالوم!» ۵آناه

یوآب به خانۀ پادشاه رفت و به او گفت: «امروز تو همه را شرمنده ساخت. همین مردم

بودند که زندگ تو، پسران، دختران، زنان و کنیزانت را نجات دادند. ۶تو دشمنان خود

را دوست داری و از کسان که به تو محبت دارند نفرت مکن. حالا به ما ثابت شد که

سرداران و افرادت برای تو هی ارزش ندارند. امروز فهمیدیم که اگر ابشالوم زنده

مبود و ما همه کُشته مشدیم، تو خوشحال مشدی. ۷پس حال برخیز، بیرون برو و با

مردم به مهربان صحبت کن. اگر این کار را نن به خدا قسم که تا شب ی نفر هم

برایت باق نخواهد ماند و این برایت چنان مصیبت خواهد بود که در عمرت ندیده

باش.» ۸پس پادشاه برخاست و به طرف دروازۀ شهر رفت و در آنجا نشست. در سراسر

شهر این آوازه پخش شد که پادشاه در آنجا نشسته است و همه به حضور او جم شدند.

داوود به اورشلیم برمگردد

در این زمان تمام اسرائیلها به خانههای خود فرار کرده بودند. ۹بحث و دعوای در بین

تمام قبایل شروع شد. آنها مگفتند: «پادشاه، ما را از دست دشمنان ما و فلسطینها

نجات داد و حالا از دست ابشالوم فراری است و در آوارهگ به سر مبرد. ۱۰حال

ابشالوم که ما او را به حیث پادشاه خود برگزیدیم، در جن کُشته شده است، پس چرا

داوود را دوباره نیاوریم تا پادشاه ما شود؟»

۱۱خبر آنچه که مردم اسرائیل گفتند، به گوش داوود پادشاه رسید. پس داوود، صادوق و
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ابیاتار کاهن را فرستاد تا به موسفیدان یهودا بویند: «چرا در دوباره آوردن پادشاه، شما

از همه آخر باشید؟ ۱۲شما که خویشاوندان و رگ و خون من هستید، چرا در دوباره

آوردن پادشاه تأخیر مکنید؟» ۱۳همچنان به آنها گفت که به عماسا بویند: «تو هم

خواهرزادۀ من هست. خدا مرا بُشد اگر تو را بهجای یوآب قوماندان لشر خود مقرر

ننم.» ۱۴پس داوود همه مردم یهودا را قان ساخت و آنها هم با یدل موافقت کردند

و به پادشاه پیام فرستادند و گفتند: «تو و همه کسان که با تو هستند نزد ما برگردید.»

۱۵پس پادشاه رهسپار اورشلیم شد و وقتکه به دریای اُردن رسید، همۀ مردم یهودا به

استقبال او به شهر جِلجال آمدند تا پادشاه را در عبور از دریای اُردن همراه کنند.

۱۶ شمع، پسر جیرا از قبیلۀ بنیامین هم با عجله از شهر بحوریم آمد و همراه مردم یهودا

به استقبال داوود پادشاه رفت. ۱۷یهزار نفر از قبیلۀ بنیامین همراه شمع بودند.

همچنان صیبا، خدمتار خاندان شاوول با پانزده پسر و بیست نفر خدمتارش آمد. آنها

همه پیش از داوود به اُردن رسیدند. ۱۸آنها از دریای اُردن گذشتند تا همۀ خاندان پادشاه

را به سمت دیر دریا عبور دهند و هرچه خواست پادشاه است، آن را انجام دهند.

داوود شمع را عفو مکند

وقت پادشاه از دریا عبور کرد، شمع پسر جیرا به پیش پای پادشاه افتاد ۱۹و گفت:

«امیدوارم که سرورم پادشاه، گناه را که کردهام، یعن اشتباه بزرگ را که در روز

رفتنشان از اورشلیم از من سر زد فراموش کرده و مرا بخشیده باشند. ۲۰زیرا خودم

خوب مدانم که چه گناه کردهام و از همین خاطر پیشتر از همۀ خاندان یوسف به

استقبال پادشاه آمدم.» ۲۱ابیشای پسر زِرویه گفت: «آیا شمع که پادشاه برگزیدۀ

خداوند را دشنام داد، نباید کُشته شود؟» ۲۲داوود گفت: «نمدانم که با شما پسران

زِرویه چه کنم؟ امروز، روز کُشتن نیست بله روزی است که ما باید جشن بیریم، زیرا

من دوباره پادشاه اسرائیل شدم.» ۲۳بعد پادشاه به شمع گفت: «قسم مخورم که تو

کُشته نخواه شد.»
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مفیبوشت داوود را ملاقات مکند

۲۴‐۲۵ بعد مفیبوشت، نواسۀ شاوول از اورشلیم به دیدن پادشاه آمد. از روزی که پادشاه

اورشلیم را ترک کرد، مفیبوشت دیر نه پاها و لباسهای خود را شُسته بود و نه ریش

خود را کوتاه کرده بود. پادشاه به او گفت: «چرا با من نرفت؟»

۲۶مفیبوشت جواب داد: «ای سرورم، پادشاه! خدمتار من مرا فریب داد. من به او

گفتم که خر مرا آماده کن، چون مخواهم بر آن سوار شده همراه پادشاه بروم. شما

مدانید که من از دو پا لن هستم. ۲۷او در مورد من تهمت زده و دروغ گفته است که

من نخواستهام همراه پادشاه بیایم. من مدانم که پادشاه همچون فرشتۀ خداوند است

پس هرچه در نظر تان پسندیده است، انجام دهید. ۲۸تمام خاندان ما باور نمکردند که

که با شما به سر ی س، شما مرا از بین همه کسانذارید، اما برعشما ما را زنده ب

دسترخوان نان مخوردند، زیادتر افتخار بخشیدید. بنابراین من دیر حق ندارم از

سرورم تقاضای بیشتری داشته باشم.» ۲۹پادشاه گفت: «لازم نیست که بیش از این

سخن بوی، دیر حرف نزن. تصمیم من این است که تو و صیبا زمین شاوول را بین

خود تقسیم کنید.» ۳۰مفیبوشت گفت: «همۀ زمین از صیبا باشد. همینکه پادشاه به

سلامت برگشته است، برای من کاف است.»

داوود برزِلای را برکت مدهد

۳۱‐۳۲ در همین وقت برزِلای نیز از روجلیم آمد تا پادشاه را در عبور از دریای اُردن

همراه کند. او ی شخص پیر بود که هشتاد سال عمر داشت. برزِلای هنام اقامت

پادشاه در شهر محنایم نیازمندیهای او را برآورده مساخت، زیرا ی شخص بسیار

ثروتمند بود. ۳۳پادشاه به او گفت: «بیا همراه من به اورشلیم برو. در آنجا زندگ کن و

من همه وسایل زندگات را فراهم مکنم.» ۳۴اما برزِلای به پادشاه گفت: «سالهای

زیادی از عمر من باق نمانده است که به اورشلیم بروم. ۳۵من ی شخص پیر و هشتاد
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ساله هستم و نمتوانم از چیزی لذت ببرم. در زندگ شوق و ذوق برایم نمانده است.

خوردن و نوشیدن مزهام نمدهد. صدای مردان و زنان آوازخوان را شنیده نمتوانم.

پس چرا با رفتن خود مشل دیری بر مشلات پادشاه بیفزایم؟ ۳۶برای من همین

افتخار کاف است که با پادشاه از دریا عبور کنم! ۳۷بعد اجازه مخواهم که به وطن خود

برگردم و در همان جای که پدر و مادرم دفن شدهاند، بمیرم. اما پسرم کمهام اینجا در

خدمت پادشاه است. اجازه بدهید که با شما برود و هر خوب که در حق او بنید، در

حقیقت در حق من کردهاید.» ۳۸پادشاه گفت: «بسیار خوب، کمهام با من برود و هرچه

که تو بخواه برایش انجام خواهم داد.» ۳۹پس همه از دریای اُردن عبور کردند.

وقتکه پادشاه به آنطرف دریا رسید، برزِلای را بوسید و برکتش داد و برزِلای به خانۀ

خود برگشت.

داوود پادشاه کدام قبیله است؟

رد. تمام مردم یهودا و نیممهام را هم با خود ب۴۰سپس پادشاه به شهر جِلجال رفت و ک

اسرائیل در آنجا حاضر بودند و همراه او رفتند. ۴۱بعد همۀ مردان اسرائیل جماز بن

شده به حضور او آمدند و شایت کرده گفتند: «چرا تنها مردان یهودا پادشاه و

خانوادهاش را در عبور از دریا همراه کردند؟» ۴۲مردان یهودا در جواب گفتند: «ما

حق داشتیم این کار را بنیم، چون پادشاه از قبیلۀ ماست. چرا شما از این موضوع

ناراحت هستید؟ ما از او چیزی نرفتهایم و نه او به ما کدام تحفهای داده است.»

۴۳مردان اسرائیل گفتند: «در اسرائیل ده قبیلۀ دیر هستند، بنابراین، ما در مورد پادشاه

ده چند حق داریم. پس چرا سایر قبایل را در آوردن پادشاه دعوت نردید؟ بهخاطر

داشته باشید که ما اولین کسان بودیم که او را دوباره آوردیم تا پادشاه ما باشد.» اما

مردان یهودا در سخنان خود خشنتر از مردان اسرائیل بودند.
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بشورش ش

۲۰ ۱ مرد آشوبری به نام شب، پسر بِری و از قبیلۀ بنیامین در شهر جِلجال بود. او
شیپور خود را نواخت و فریاد زد: «ما با داوود سر و کار نداریم. پسر یس پادشاه ما

نیست. ای مردم اسرائیل، همه به خانههایتان بروید.» ۲پس تمام قوم اسرائیل داوود را

ترک کرده به دنبال شب رفتند. اما مردم یهودا وفادارانه با پادشاه ماندند و او را از اُردن

تا اورشلیم همراه کردند.

۳ وقت داوود به قصر خود در اورشلیم وارد شد، هدایت داد که آن ده کنیزان را که

مأمور نهبان خانهاش بودند، در ی خانه تحت مراقبت نهدارند و احتیاجاتشان را

تهیه کنند. ول خودش دیر با آنها همبستر نشد و آنها تا روز مرگشان مانند زنان بیوه

در ی خانۀ جداگانه زندگ مکردند.

ر یهودا خبر بدهد تا در ظرف سه روز همه جم۴بعد پادشاه به عماسا امر کرد که به لش

شوند و خودش هم حاضر باشد. ۵پس عماسا رفت تا لشر را جم کند، اما کار

بش آوری بیشتر از سه روز طول کشید. ۶داوود به ابیشای گفت: «این شخص، یعنجم

پسر بِری ممن است بیشتر از ابشالوم به ما ضرر برساند. پس فوراً چند نفر از

محافظین مرا با خود گرفته به تعقیب او برو، مبادا او به چهاردیواری ی شهر داخل

شده و از دست ما فرار کند.» ۷پس ابیشای و یوآب همراه با چند نفر از محافظین

بزرگ آنها به سن رفتند. ۸وقت باز دلاوران از اورشلیم به تعقیب ش پادشاه و عدهی

که در جِبعون است رسیدند، عماسا به استقبالشان آمد. یوآب که لباس عسری به تن و

شمشیر در غلاف به کمر داشت به طرف عماسا قدم برداشت. در همین وقت شمشیر او

از غلاف به زمین افتاد. ۹یوآب به عماسا گفت: «ای برادر، چه حال داری؟» این را

گفته با دست راست خود ریش عماسا را گرفت که او را ببوسد، ۱۰عماسا متوجه

شمشیری که در دست دیر یوآب بود، نشد. یوآب شمشیر را در شم او فرو برد و

رودههایش به زمین ریخت. عماسا در همان ضربۀ اول جان داد.
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بعد یوآب و برادرش، ابیشای به تعقیب شب پسر بِری رفتند. ۱۱ی از مردان یوآب که

در کنار جسد عماسا ایستاده بود، گفت: «هرکس طرفدار داوود و یوآب است به دنبال

یوآب بیاید.» ۱۲عماسا غرق در خون، در سر راه افتاده بود. وقت ی از مردان یوآب

دید که جمعیت به دور جسد او ایستادهاند و تماشا مکنند، عماسا را از سر راه برداشته

در صحرا انداخت و جنازۀ او را با لباسش پوشاند. ۱۳وقت جسد عماسا از سر راه

برداشته شد، همه به دنبال یوآب برای دستیری شب رفتند.

۱۴در عین حال شب از تمام قبایل اسرائیل گذشت و به شهر آبِل بیتمعه آمد. بعد تمام

افراد طایفۀ بِری جم شدند و با او به داخل شهر رفتند. ۱۵وقت عساکر یوآب به آبِل

رسیدند آن را محاصره و تصرف کردند. بعد ی تپۀ از خاک برای محاصره در برابر

شهر ساختند و از بالای آن شروع به خراب کردن دیوارها نمودند. ۱۶آناه ی زن

حیم از بالای دیوار شهر صدا کرده گفت: «گوش فرا دهید! به یوآب بویید که پیش

من بیاید تا با او حرف بزنم.» ۱۷یوآب پیش آن زن رفت و زن از او پرسید: «آیا تو

یوآب هست؟» او جواب داد: «بل.» زن به او گفت: «به حرف کنیزت گوش بده.»

یوآب گفت: «گوش مدهم.» ۱۸زن گفت: «در قدیم مگفتند: «اگر دعوای دارید

برای مشوره به آبِل بروید.» زیرا در آنجا هرگونه دعوا حل و فصل مشد. ۱۹من ی از

اشخاص صلحجو و صادق در اسرائیل هستم. تو مخواه شهری را که مادر شهرهای

اسرائیل است خراب کن؟ چرا مخواه چیزی را که متعلق به خداوند است، از بین

ببری؟» ۲۰یوآب جواب داد: «خدا نند که من آن را نابود یا خراب کنم. ۲۱این هدف

من نیست، اما در اینجا شخص است به نام شب پسر بِری، از کوهستان افرایِم. او در

مقابل داوود پادشاه دست به شورش زده است. ما فقط او را مخواهیم که تسلیم شود و

آن وقت ما همه از اینجا مرویم.» زن گفت: «بسیار خوب، ما سر او را از آنطرف

دیوار برایت ماندازیم.» ۲۲آناه زن با مشورۀ حیمانۀ خود پیش مردم رفت و آنها سر

شب را از تنش بریدند و برای یوآب انداختند. بعد یوآب شیپور را نواخت و مردم دست

از حمله کشیدند. یوآب پیش پادشاه به اورشلیم برگشت و دیران به خانههای خود

رفتند.
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مأمورین داوود

۲۳یوآب قوماندان عموم قوای عسری اسرائیل بود.

بِنایاه، پسر یهویاداع فرمانده محافظین دربار را به عهده داشت.

۲۴ادورام سرکردۀ کارگران اجباری.

یهوشافاط، پسر اخیلود، مسؤول ثبت اسناد بود.

۲۵شیوا منش دربار بود.

صادوق و ابیاتار کاهن بودند.

۲۶عیرای یائیری هم کاهن داوود بود.

جبران کردن گناه شاوول

۲۱ ۱در دوران سلطنت داوود ی قحط آمد که برای سه سال دوام کرد. داوود به
درگاه خداوند دعا کرد و خداوند به جواب دعای او فرمود: «این قحط نتیجۀ گناه

شاوول و خاندان اوست که جِبعونها را کُشتند.» ۲ بنابران داوود پادشاه، جِبعونها را

به حضور خود فراخواند. البته باید گفت که جِبعونها از قوم اسرائیل نبودند بله

اهاسرائیل قسم خورده بودند که هیچاز باقیماندۀ اَموریان بودند. قوم بن گروه

شمشیر به رویشان نشند. اما شاوول بهخاطر غیرت که برای بناسرائیل و یهودا

داشت، شروع به کُشتن آنها کرده بود. ۳داوود از آنها پرسید: «چه مخواهید که برای

شما بنم تا گناه ما بخشیده شود و از خداوند بخواهید که به ما برکت بدهد؟» ۴آنها

خواهیم و آرزو نداریم که کسجواب دادند: «ما از شاوول و خاندان او نقره و طلا نم

از مردم اسرائیل کُشته شود.» پادشاه پرسید: «پس چه مخواهید؟» ۵‐۶آنها گفتند:

«هفت پسر شاوول را برای ما بدهید تا آنها را در حضور خداوند، در جِبعه، شهر شاوول

که پادشاه برگزیدۀ خداوند بود، به دار بیاویزیم، زیرا شاوول مردم ما را از بین برد و نقشۀ

تباه ما را کشید و مخواست که ما در سرزمین اسرائیل بهرهای نداشته باشیم.» پادشاه

قبول کرد و گفت: «آنها را به شما مدهم.»
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۷ اما بهخاطر سوگندی که پادشاه و یوناتان در حضور خداوند با هم خورده بودند،

مفیبوشت، پسر یوناتان را به آنها نداد. ۸ بنابران ارمون و مفیبوشت، دو پسری را که

رِصفه برای شاوول به دنیا آورده بود و پن پسر میراب، دختر شاوول را که برای عدرئیل

پسر برزِلای محولات به دنیا آورده بود ۹بهدست جِبعونها تسلیم کرد. آنها همه را در

حضور خداوند بر آن کوه به دار آویختند و هر هفت نفرشان یجا هلاک شدند. روزی

که آنها را کُشتند مصادف با شروع موسم درو کردن جو بود.

۱۰بعد رِصفه، دختر اَیه، نمدی را گرفت و برای خود به روی صخرهای انداخت. در تمام

موسم درو تا روزی که باران بارید، او در آنجا ماند و نذاشت که پرندهگان هوا در روز

و حیوانات وحش در شب، به جنازۀ دو پسرش نزدی شوند. ۱۱وقت داوود خبر شد که

رِصفه، کنیز شاوول، چه کرده است، ۱۲ همراه با مردان خود رفت و استخوانهای شاوول

و پسرش یوناتان را از مردم یابیش جِلعاد گرفت. آنها قبلا استخوانها را از میدان شهر

بیتشان دزدیده بودند، یعن از جای که فلسطینها آن دو را بعد از آن که بر سر کوه

جِلبوع کُشتند، به آن میدان آورده و آویزان کرده بودند. ۱۳وقت استخوانها را آوردند آنها

را همراه با استخوانهای آن هفت نفر دیر که به دار آویخته شده بودند، ۱۴در قبرستان

قیس، پدر شاوول در شهر صل، در قلمرو بنیامین دفن کردند. بعد از آن خداوند دعای

شان را قبول کرد و قحط از بین رفت.

جن با فلسطینها
(۸‐٢۰:۴ همچنان در اول تواری)

۱۵بار دیر فلسطینها برای جن با اسرائیل آمدند. داوود و مردان او برای مقابله

رفتند. در طول جن، داوود بسیار خسته شد. ۱۶یشببِنوب، از اولادۀ رافای غولپیر

که وزن نیزۀ برنج او حدود سه و نیم کیلوگرام بود و ی شمشیر نو به کمر داشت،

داوود آمد و به فلسطین قصد کُشتن داوود را کرد. ۱۷ اما ابیشای، پسر زِرویه به کم

حمله کرد و او را کُشت. آناه مردان داوود برای او قسم خورده، گفتند: «از این به بعد
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تو نباید با ما به جن بروی، زیرا ما نمخواهیم که چراغ اسرائیل خاموش شود.»

۱۸بعد از آن، ی جن دیر با فلسطینها در شهر گوب به وقوع پیوست. در آن

زمان، سبای حوشات، ی از اولادههای رافای غولپیر به نام صاف را کُشت.

۱۹بازهم در جن دیری با فلسطینها که آنهم در شهر گوب بود، الحانان پسر یعری

ارجیم، از اهال بِیتلحم، برادر جلیات جت را کُشت که چوب نیزهاش مانند چوب

کارگاه بافندهگ بود. ۲۰در ی جن دیر در شهر جت، مرد قوی هیل و قدبلندی

بود که در هر دست و هر پایش شش انشت داشت، یعن بیست و چهار انشت. او نیز

از اولادۀ رافای غولپیر بود. ۲۱چون اسرائیل را تحقیر کرده و به تن آورد، برادرزادۀ

داوود، یوناتان پسر شمع، او را به قتل رساند. ۲۲این چهار نفر همه از اولادۀ رافای

غولپیر بودند که بهدست داوود و مردان او کُشته شدند.

سرود پیروزی داوود
(همچنان در مزمور ۱۸)

۲۲ ۱داوود بعد از آن که خداوند او را از دست دشمنانش و از دست شاوول نجات
داد، ۲این سرود را برای خداوند سرایید:

«خداوند صخرۀ من است،

پناهاه و نجاتدهندۀ من.

۳خدایم صخرۀ من است که

به او پناه مبرم.

خداوند سپر و رهانندۀ نیرومند
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و پناهاه امن من است.

خداوند نجاتدهندۀ من است

و مرا از ظلم و ستم مرهاند.

۴خداوند را که شایستۀ ستایش است، مخوانم.

پس، از دشمنانم رهای میابم.

۵رشتههای مرگ مرا احاطه کرده

و امواج نیست مرا ترسانیده بود.

۶رشتههای گور به دورم پیچیده شده

و دامهای مرگ در سر راهم قرار داشت.

۷در افسردهگ و پریشان خود خداوند را خواندم

و نزد خدای خود فریاد برآوردم.

خداوند آواز مرا از عبادتاه مقدس خود شنید

و فریاد من به گوش او رسید.

۸آناه زمین لرزید و تان خورد

و بنیاد آسمانها از شدت خشم او به لرزه آمد.
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۹از بین او دود برآمد

و از دهانش شعلۀ سوزنده فروزان شد

و آتشها از آن افروخته گردید.

۱۰خداوند آسمانها را پاره کرده، فرود آمد

و زیر پاهایش تاری غلیظ بود.

۱۱بر ی موجود آسمان سوار بود

و بر بالهای تُندباد پرواز مکرد.

۱۲تاری را مانند پرده

و مانند خیمهای به دور خود قرار داد.

مانند تاری آبهای عمیق

و ابرهای غلیظ آسمان.

۱۳از درخشندهگ حضور او

شعلههای آتش افروخته گردید.

۱۴آناه خداوند از آسمان

با صدای مانند رعد سخن گفت
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و آواز خداوند متعال شنیده شد.

۱۵پس تیرهای خود را فرستاد

و ایشان را پراگنده ساخت

و با رعد و برق آنها را پریشان کرد.

۱۶آناه به امر خداوند

و با دمیدن نَفَس او،

اعماق بحرها نمایان شدند

و اساس زمین آشار گردید.

۱۷خداوند از عالم بالا به کم من آمد

و مرا از آبهای عمیق بیرون کشید.

۱۸خداوند مرا از دست دشمنان زورآورم رهای داد

و از بدخواهان که قویتر از من بودند، نجات داد.

۱۹در روز بلای من، بر سرم ریختند

اما خداوند پشتیبان من بود.

۲۰خداوند مرا بهجای امن آورد و نجات داد،
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زیرا که از من خوشنود بود.

۲۱خداوند مرا مطابق عدالتم اجر داد

و برحسب پاک دستم، پاداش داد.

۲۲زیرا که طریقهای خداوند را پیروی نموده

و از حضور او خود را دور نساختم.

۲۳جمی اوامر خداوند را مدنظر داشته

و فرایض او را از خود دور نردهام.

۲۴در حضور او بعیب بوده

و از گناه کردن خودداری نمودهام.

۲۵بنابراین خداوند مرا مطابق عدالتم

و برحسب پاک دستم پاداش داده است.

۲۶با اشخاص وفادار، وفادار هست

.کنرفتار م ویبه نی ،و با مردم نی

۲۷با کسان که پاک هستند

نمایرفتار م به پاک
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و با آنهای که مار هستند

.کنمخالفت م

بخش۲۸مردم مظلوم را نجات م

اما چشمان تو بر متبران است

تا آنها را سرنون سازی.

۲۹تو ای خداوند، نور من هست

.کنتبدیل م را برای من به روشنای و تاری

۳۰با کم تو بر دشمنان حمله مکنم

و با خدای خود از دیوارهای دفاع مگذرم.

۳۱راه خدا کامل است و کلام او قابل اطمینان.

خداوند برای کسان که به او پناه مآورند، سپر است.

۳۲زیرا کیست خدا غیراز خداوند؟

و کیست صخرهای غیراز خدای ما؟

۳۳خدای که پناهاه مستحم من است

و راههای مرا راست مگرداند.
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۳۴ پاهای مرا مانند پاهای آهو ساخته است

و مرا بر کوهها استوار ناه مدارد.

۳۵دستهایم را برای جن ماهر مسازد

تا بازوانم بتوانند از کمان برنج کار بیرند.

۳۶تو به من سپر نجات را بخشیدی

و مهربان تو مرا وسعت بخشیده است.

۳۷راه را برای قدمهایم فراخ ساخت

تا پاهایم نلغزند.

۳۸دشمنانم را تعقیب نموده، به آنها رسیدم

و تا که آنها را از بین نبردم، برنشتم.

۳۹آنها را به زمین کوبیدم

تا نتوانند برخیزند و زیر پاهایم افتادند.

۴۰زیرا تو مرا برای جن قوت بخشیدی

و آنهای را که بر ضد من برخاستند به زیر پاهایم افندی.

۴۱تو دشمنانم را شست دادی
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و آنهای را که بدخواه من بودند، نابود کردی.

۴۲آنها برای کم زاری نمودند، اما رهانندهای نبود.

به حضور خداوند ناله کردند، اما او هم به آنها جواب نداد.

۴۳ایشان را مانند غبار بهدست باد سپردم

و مانند گل و لای کوچهها پایمال نمودم.

۴۴تو مرا از دست فتنهگران قوم رهای بخشیدی،

مفرمای ملتها ساختح

و مردم را که من نمشناختم، اکنون مرا خدمت مکنند.

۴۵به مجردی که نام مرا شنیدند، تاب من گردیدند

و در مقابل من سر تعظیم خم کردند.

۴۶بیانهگان جرأت خود را باخته،

با ترس و لرز از قلعههای خود بیرون آمدند.

۴۷خداوند زنده است! متبارک باد صخرۀ من

و متعال باد خدای نجات من!

۴۸خدای که انتقام مرا از دشمنان مگیرد
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و ملل جهان را بهدست من مغلوب مسازد،

۴۹خداوند مرا از دست دشمنان رهای بخشید،

پیش بدخواهان سرفرازم ساخت

و از مردم ظالم نجاتم داد.

۵۰ بنابراین، ای خداوند، تو را در میان مردم ستایش کرده

و به نام تو سرود سپاسزاری مخوانم.

۵۱خداوند پادشاه خود را به پیروزی بزرگ نایل مسازد

و به برگزیدۀ خود رحمت نمودهاست،

یعن به داوود و نسلهای او تا بهابد.»

آخرین سخنان داوود

۲۳ ۱خداوند داوود را به ی مقام بزرگ رساند. او شخص برگزیدۀ خدای یعقوب
:و سرایندۀ نغمههای شیرین در اسرائیل بود. این است آخرین گفتار داوود، پسر یس

۲«روح خداوند بهوسیلۀ من حرف مزند و

کلام او بر زبانم جاریست.

۳خدای اسرائیل سخن گفت و
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صخرۀ اسرائیل به من فرمود:

«آن کسکه با عدل و انصاف بر مردم حمران مکند و

با خداترس حومت منماید،

۴مانند نور صبحاه است که بر مردم خود متابد.

مانند آفتاب است که در سحرگاهان بابر مدرخشد و

سبزهها را بعد از باران شاداب مسازد.»

۵بل، خدا با من پیمان همیشهگ بسته است.

پیمان او پیمان است محم، نهای و

از هر جهت قابل اطمینان.

از آزادی برخوردارم مسازد و

به آرزوهایم مرساند.

۶اما مردم شریر مانند خار هستند که

دور انداخته مشوند،

زیرا به آنها نمتوان دست زد.

۷اگر کس بخواهد به آنها دست بزند،
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باید با ابزار مخصوص مجهز باشد تا

آنها را گرفته در آتش بسوزاند.»

قهرمانهای معروف داوود
(۴۱‐۱۱:۱۰ همچنان در اول تواری)

۸اینها نامهای سه قهرمان هستند که در لشر داوود خدمت کردند. اولین آنها

مون بود که رهبری آن سه نفر را به عهده داشت. او در یتح بِت از اهالیوشیببِش

جن هشتصد نفر را کُشت.

۹شخص دوم العازار، پسر دودو و نواسۀ اخوخ بود. او ی از آن سه نفری بود که

وقت فلسطینها برای جن جم شده بودند، همراه داوود برای مقابلۀ آنها رفت. در آن

جن همه عساکر اسرائیل فرار کردند، ۱۰ول او به جن ادامه داد و به کُشتار

فلسطینها پرداخت تا این که دستش خسته شد و شمشیر به دستش چسپید. خداوند در

آن روز پیروزی بزرگ نصیبشان کرد. سپس کسان که فرار کرده بودند برگشتند و به

تاراج و غارت شروع کردند.

،ها در میدان لیحفلسطین بار وقتهرار بود. ی از اهال ۱۱شخص سوم شمه پسر آج

جای که کشتزار دال بود، جم شدند، لشر اسرائیل همه گریختند ۱۲ول او تنها در

ست داد. خداوند به آنها پیروزی بزرگها را شمیدان برای دفاع ایستاد و فلسطین

بخشید.

۱۳یبار زمان که داوود در مغارۀ عدولام بود و لشر فلسطینها در درۀ رِفائیم اردو

زده بودند، سه نفر از آن س رهبر نظام لشر اسرائیل، در موسم درو، به دیدن داوود

رفتند. ۱۴داوود آن موق در ی پناهاه امن بود و فلسطینها در بِیتلحم بودند.

آب از چاه نزدی بود که کمم ۱۵داوود با شوق و آرزو گفت: «ای کاش، کس
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بِیتلحم برایم مآورد.» ۱۶آناه آن سه مرد شجاع صف لشر دشمن را شافته از چاه

پهلوی دروازۀ بِیتلحم آب کشیدند و برای داوود بردند. اما داوود آب را ننوشید بله آن

را برای خداوند ریخت ۱۷و گفت: «ای خداوند، برای من شایسته نیست که این آب را

بنوشم. زیرا این آب، خون این مردان است که زندگ خود را بهخاطر آوردن آن به خطر

انداختند.» بنابران، داوود آب را ننوشید. این بود کاری که آن سه مرد شجاع کردند.

۱۸ابیشای، برادر یوآب، پسر زِرویه سرکردۀ آن س نفر بود. یبار او به تنهای سهصد نفر

از دشمن را کُشت و بهخاطر همین شجاعتش مانند آن سه نفر مشهور شد. ۱۹اگرچه او

رهبری س قهرمان را به عهده داشت، بازهم در دلاوری به پایۀ آن سه نفر نمرسید.

۲۰بنایاهو، پسر یهویاداع شخص شجاع بود از اهال قَبصئیل که کارهای بزرگ کرده

بود. او یبار دو جنجوی معروف از کشور موآب را به قتل رساند و در ی روزی که

ر با یغار زمین داخل شد و شیری را کُشت. ۲۱بار دی بارید در یبرف م

چوبدست، به ی جنجوی مصری قوی هیل که مجهز با نیزه بود، حمله کرد. نیزه

را از دستش ربود و با نیزۀ خودش، او را کُشت. ۲۲بنایاهو با این کارهای خود مانند آن

سه قهرمان شهرت یافت. ۲۳او ی از معروفترین آن س قهرمان بود، ول با آنهم مقام و

رتبۀ آن سه نفر را نداشت. داوود او را به حیث سرکردۀ محافظین خود تعیین کرد.

۲۴عسائیل، برادر یوآب هم ی از آن س نفر بود. بقیۀ آنها عبارت بودند از:

الحانان پسر دودو اهل بِیتلحم،

۲۵شمه اهل حرود،

الیقای اهل حرود،

۲۶حالَز اهل فلط،

عیرا پسر عقیِش اهل تقوع،

۲۷اَبیعزر اهل عناتوت،

مبونای اهل حوشات،
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۲۸صلمون اهل اخوخ،

مهرای اهل نطوفات،

۲۹حالب پسر بعنه اهل نطوفات،

اتای پسر ریبای اهل جِبعۀ بنیامین،

۳۰بنایا اهل فرعاتون،

هدای اهل وادیهای جاعش،

۳۱ابوعلبون اهل عربات،

عزموت اهل برحوم،

۳۲الیحبا اهل شَعلبون،

پسران یاشن،

یوناتان،

۳۳شمه اهل هرار،

اخیام پسر شارر اهل هرار،

،اییفَلَط پسر احسبای پسر مع۳۴اَل

الیعام پسر اخیتوفل اهل جیلوه،

۳۵حزرای اهل کَرمل،

فعرای اهل اربه،

۳۶یجال پسر ناتان اهل صوبه،

بان اهل جاد،

۳۷صالق اهل عمون،

نحرای اهل بیروت، سلاحبردار یوآب، پسر زِرویه،

۳۸عیرای اهل یتر،

جارِب اهل یتر

۳۹و اوریا اهل حیت.
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اینها جمعاً س و هفت نفر بودند.

داوود سرشماری مکند
(٢۷‐٢۱:۱ همچنان در اول تواری)

۲۴ ۱بار دیر خشم خداوند بر اسرائیل افروخته شد و داوود تحری به سرشماری
اسرائیل و یهودا گردید. ۲پس پادشاه به یوآب، قوماندان لشر خود که همراهش بود

گفت: «برو تمام قبایل اسرائیل را از دان تا بیرشب سرشماری کن تا بدانم که تعداد

نفوس کشور چقدر است.» ۳یوآب گفت: «ای پادشاه! خداوند، خدایت تعداد مردم

اسرائیل را صد برابر افزایش دهد و تو آن روز را به چشم خود ببین. چرا پادشاه

مخواهد این کار را بند؟»

۴اما فرمان پادشاه به اعتراض یوآب خاتمه داد. پس یوآب و صاحبمنصبان لشر از

حضور پادشاه مرخص شدند و برای سرشماری نفوس اسرائیل به راه افتادند. ۵آنها از

دریای اُردن عبور کرده در عروعیر، در جنوب شهر که در وسط درۀ جاد و نزدی یعزیر

است، خیمه زدند. ۶بعد به جِلعاد، در سرزمین تحتیم حدش رسیدند و سپس راه خود را

تا شهر دانیعن ادامه داده و به جانب شهر صیدون دور زدند. ۷آناه به شهر صور که

دیوارهای بلند داشت، آمدند و از همه شهرهای حویان و کنعانیان گذشتند تا سرانجام به

بیرشب رسیدند. ۸سرشماری مدت نه ماه و بیست روز را در بر گرفت. سپس یوآب و

همراهانش به اورشلیم برگشتند. ۹یوآب نتیجۀ سرشماری را به پادشاه تقدیم کرد و معلوم

شد که تعداد نفوس اسرائیل هشتصد هزار مرد جن و شمشیرزن و از یهودا پنجصد

هزار نفر بودند.

داوری خدا بر گناه داوود

۱۰بعد از آن که سرشماری تمام شد، داوود از عمل خود پشیمان گشت و به خداوند
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گفت: «من گناه بزرگ را مرتب شدم! ای خداوند، از تو تمنا مکنم که مرا ببخش. به

راست کار احمقانهای کردم.» ۱۱‐۱۲خداوند به جاد نب که در دربار داوود بود، فرمود:

«برو به داوود بو که من به او سه چیز پیشنهاد مکنم و او متواند ی را انتخاب

کند.» صب روز دیر وقت داوود از خواب بیدار شد، ۱۳جاد نب نزد او رفت و آنچه را

که خدا فرموده بود، برای او بیان کرد و پرسید: «کدام ی را انتخاب مکن: سه سال

قحط در سرزمینت، یا سه ماه فرار از دشمنانت و یا سه روز ی مرض کُشنده در

کشورت؟ حالا فر کن و بو که به خداوند چه جواب بدهم.» ۱۴داوود جواب داد:

«این ی تصمیم مشل است. اما بهتر است که خود را به خداوند بسپارم از این که

بهدست دشمنان بیفتم، زیرا او خدای بسیار رحیم و مهربان است.» ۱۵پس خداوند ی

مرض کُشنده را بر مردم اسرائیل فرستاد و هفتاد هزار نفر از دان تا بیرشب تلف شدند.

۱۶چون فرشتۀ مرگ بنا داشت که اورشلیم را از بین ببرد، خداوند از سختیری خود

هدار!» در همان وقت فرشته نزدیبرگشته و به فرشته فرمود: «بس است. دست ن

خرمناه ارونۀ یبوس بود.

۱۷وقتکه داوود فرشته را دید، به خداوند گفت: «من گناهار هستم و خطا کردهام. این

مردم که مانند گوسفندهای بیچاره هستند، چه گناه کردهاند؟ من و خاندانم سزاوار قهر و

غضب تو هستیم.»

داوود قرباناه برای خداوند بنا مکند

۱۸در همان روز جاد پیش داوود آمد و گفت: «برو و قرباناه در خرمناه ارونۀ

یبوس برای خداوند بساز.» ۱۹پس داوود موافقت کرد و رفت تا آنچه را که خداوند

فرموده بود بجا آورد. ۲۰وقت ارونه دید که پادشاه و مردانش بهسوی او مآیند، پیش

رفت و روی به خاک به زمین افتاد ۲۱و پرسید: «چرا پادشاه پیش این خدمتار خود

آمده است؟» داوود گفت: «مخواهم که این خرمناه را از تو بخرم و برای خداوند

قرباناه بسازم تا این بلا از سر ما برداشته شود.» ۲۲ارونه گفت: «سرورم پادشاه
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سوختن کند. گاوها هم برای قربان یرد و قربانهرآنچه در نظرش پسند آید، ب

حاضرند و خرمنوب و یوغ گاوها برای هیزم. ۲۳همۀ اینها را به پادشاه مدهم و

خداوند، خدایت تو را قبول فرماید.» ۲۴اما پادشاه به ارونه گفت: «نه، من مخواهم

قیمت همه چیز را برایت بدهم و چیزی را که مفت و رایان باشد برای خداوند، خدای

خود قربان نمکنم.» پس داوود خرمناه و گاوها را به قیمت پنجاه مثقال نقره خرید.

۲۵او در آنجا قرباناه برای خداوند ساخت. سپس قربان سوختن و قربان صل برای

او تقدیم کرد. آناه خداوند دعای او را قبول فرمود و بلا از سر مردم اسرائیل دور شد.

☎ +1 807.700.6090 سوال دارید؟
afghanbibles.org © دری جدید ۲۰۲۲

Copyrighted material not for reprint/publishing purposes.

tel:+1.8077006090
tel:+1.8077006090
https://afghanbibles.org/prs/dari-bible
https://afghanbibles.org/prs/dari-bible

